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سخن سردبیر
ســام به سانسوریایی‌ها

در میــان فریــاد هــای کالاف دیوتــی  افــراد حاضــر )از بازی‌هــای مشــهور پلی‌استیشــن( کــه در دانشــگاه و کوچــه 
و خیابــان شــنیده میشــد، سانســوریا بــی ســردبیر شــد کــه خــدا هیــچ نشــریه ای را بــی ســردبیر نکنــد چــرا کــه 
ســتون ثابــت آن، چــراغ راه اعضایــش، امیــد هــر نشــریه و نبــض تپنــده فعالیــت در آن هســتند. اصــا یــک روایــت 
ــک نشــریه  ــت ی ــر ســردبیرها خــوب/ موجودی ــد: )) لا یمکــن الموجــودی نشــریه بغی ــه میفرمای ــم ک ــی داری جعل
بــدون یــک ســردبیر خــوب عمــا غیــر ممکــن اســت!(( ایــن را هــم اضافــه کنــم کــه ایــن بزرگــواران ذاتــا موجــودات 

متواضعــی ))هــم(( هســتند.
یــک اصــل خــاص در سانســوریا وجــود دارد: ))مــا بــه دموکراســی معتقدیــم ولــی بــه شــکلی کــه خودمــان صــاح 

بدانیــم((
ایــن اصــل حیاتــی بیــان دارد کــه نظــر تــو مهــم هســت ولــی تــا جایــی کــه بــه تصمیــم مــا خدشــه ای وارد نکنــد، 

ســردبیر شــدن مــا هــم )مثــل هــر اتفــاق دیگــری در سانســوریا( مشــمول همیــن اصــل شــد.
ماجــرا از آن قــرار بــود کــه در یــک صبــح دلســوز پاییــزی کــه هیــچ موجــود منطقــی‌ای پتــوی گــرم و نرمــش را ول 
نمیکنــد، بنــده در راه کلاس ۸ صبحــم بــودم کــه پیــام صاحــب امتیــاز ســابق را مبنــی بــر ســردبیر شــدنم دیــدم. 
وی همیشــه از ۶ صبــح آنلایــن اســت بطــوری کــه خروس‌هــای محــات را هــم خــودش بیــدار می‌کنــد؛ خلاصــه 
کــه ابــدا برایشــان مســئله ای نیســت اگــر ســاعت ۶ و نیــم صبــح بــه یــک بنــده خدایــی پیــام دهنــد و بگوینــد: 

))ســردبیر شــدین، موضاعاتــو تــا پــس فــردا تحویــل بدیــن((
ــت را می‌شــوند و  ــی حرف‌های ــد. یعن ــان عمــل میکنن ــل برخــی مســئولین خــدوم خودم مســئولین سانســوریا مث

ــنوند. ــال نمی‌ش ــن ح در عی
هــر چقــدر هــم  کــه شــما بگویــی بنــده هفــت ســر عائلــه پیشــی )گربــه( دارم ، درس دارم، کار دارم، اصــا دچــار 
فلــج اطفــال هســتم، بــاز هــم فایــده‌ای نــدارد و نهایــت مســاعدتش ایــن اســت کــه: ))بــه جــای شــنبه صبــح تــا 

شــنبه عصــر هــم میشــه تحویــل داد((

خلاصــه کــه ســردبیری را در آســتین مــا کردند...چیــز، یعنــی همــان ))ســردبیری بــر مــا تحمیــل شــد(( تهرانــی 
هــا!

آخر سر هم اینکه
انتقــاد پذیــری مســئولین سانســوریا مثــل ســطح آب دریاچــه ارومیــه اســت، همــان قــدر عمیــق و گســترده! در 
نتیجــه قطعــا پــس از انتشــار ایــن متــن بــه بــاک، ریپــورت، عــزل از مقــام و حتــی لــو داده شــدن تمــام ســابقه 
درخشــان، نیمــه شــفاف و کــدر بنــده بــه ســتاد خبــری اطلاعــات، تهدیــد خواهــم شــد. )ایــن آخــری از همه‌شــان 

ــت( ــناک‌تر اس ترس
ولــی خــب دوســتان بــد بــه دلشــان راه ندهنــد، بنــده بــه ســان صنــدوق امانــات بانــک ملــی امانتــدارم و میــزان راز 

داریــم هــم تــا قبــل از خــوردن چَــک اول خیلــی خــوب اســت و خلاصــه از اصحــاب مقاومتــم.

شــما بخوانیــد 98 امــا بدانیــد کــه یــک دهــه از عمــر نگارنــده 
ــس  ــت. پ ــته اس ــم گذش ــمه ابوالقاس ــایه مجس ــر س در زی
حداقــل یــک دهــه لبــاس از شــما بیشــتر پــاره کــرده‌ام. بــه 

ــوید.  ــتگار ش ــه رس ــاید ک ــد، ش ــوش دهی ــم گ نصیحت‌های
ــما  ــر و کار ش ــت و س ــته اس ــر گذش ــم و مدی اول، دوره ناظ
ــور را  ــم ترمینات ــر کدامشــان حک ــه ه ــا آموزشــی اســت ک ب
ــن  ــد از بازیگوشــی و دســت انداخت ــس ســعی کنی ــد. پ دارن
ــه  ــان ب ــز کنیــد کــه عواقــب ناخوشــایندی برایت آن‌هــا پرهی

ــی‌آورد.  ــار م ب
دوم، شــما تــا اول تــرم ســه ملقــب بــه ترمــک خواهیــد بــود، 
یعنــی تــرم کوچــک؛ پــس زیــاد ســخت نگیریــد و از مســیر 
ــروط  ــای مش ــرم بالایی‌ه ــن ت ــن و کی ــد. از طع ــذت ببری ل
مغضــوب نهراســید کــه مــا بــا شــماییم و آن‌هــا را سرجایشــان 
خواهیــم نشــاند. همانگونــه کــه شــما را ســرجایتان نشــاندند. 
ــر کلاس حاضــر  ــاتید س ــل از حضــور اس ــا قب ــوم، ترجیح س
شــوید. هرچنــد مــزاج و مــرام اســاتید متفــاوت اســت 
ــه  ــرا ک ــد. زی ــاه نمی‌آی ــاط کوت ــتادی از انضب ــچ اس ــا هی ام
انضبــاط، حکــم نامــوس دارد و ســخت مــورد حمایــت و 
ــح قصــد  ــر صب ــس اگ ــاتید دانشــگاه می‌باشــد. پ ــت اس عنای
تغییــر دکوراســیون داریــد، بانــوان ســاعت 5 صبــح و آقایــان 
ســاعت 6 صبــح از خــواب برخیزیــد تــا بــه همــه کارهایتــان 

برســید و راس 8 در کلاس باشــید. 
چهــارم، پرتــال دانشــگاه اســت. حقیقــت ایــن اســت که شــما 
خیلــی خوش‌شــانس هســتید کــه پرتــال دانشــگاه فردوســی 
نصیبتــان شــده؛ چــرا کــه اگر پرتــال گلســتان، گلزار، بوســتان 
ــس  ــد. پ ــراف می‌دادی ــان انص ــد، یکَ‌یکَت ــان می‌ش و... نصیبت
ــای  ــد منوه ــید. می‌مان ــدردان باش ــاکر و ق ــت ش ــن باب از ای
ــه  ــید ک ــی بپرس ــرم بالایی‌های ــد از ت ــه بای ــال ک ــل پرت داخ
قبــا جــای شــما را اشــغال کــرده بودنــد. ترجیحــا بــا 
شــیرینی نارنجــک جذبشــان کنیــد تــا حــدود یک ســاعت در 
اختیارتــان باشــند. نگارنــده بــا یــک کیلــو شــیرینی نارنجــک 

حاضــر اســت نصــف روز در خدمتتــان باشــد. 
پنجــم، آدرس‌هــای داخــل دانشــگاه اســت. واقعیت این اســت 
کــه دانشــگاه فردوســی مثــل یــک شــهر اســت. بعــد از یــک 
ــا و پســتوهای آن  ــوز در حــال جســتجو در حفره‌ه ــه هن ده
هســتم کــه بــا کشــفیات مختلفــی از قبیــل شــهر کوتوله‌هــا، 
ــی، جنــگل وحشــت و...  چــاه ســحرآمیز، تخــت ســنگ قربان

سحر عسلیان
حقوق 98

مجید نجفی
 ارشد ادیان و عرفان تطبیقی ورودی 98 

امان از عصر شیرین، اطلاعات 
همان عصر لعینِ ارتباطات

گذر دارد زمانم همچو پیروز
شبیه هم شده امروز و دیروز

مرا O2 چکار آید؟
در آن حالیکه وای فا روی کار آید

مرا دنیا نظر دارد؟ مجازی‌ام کجا آید
امان از طول ساعت‌ها وگر بغض و شکایت‌ها

که در روزی شود یک لحظه‌ی کوتاه 
ربات و سیممان گمراه

تمام است
جهانم غیب نفس بیراه 

جهانم ساکت و تنها
همان شد

بشد روزی نتم قطع و جهان فرِت
حیاتم ساکت و بی‌محتوا چرت

دگر روزی میان خانه رفتم
میان خانه و کاشانه رفتم

بسان اهل کهف در خواب بودم
پر از وهم و خیال پرتاب بودم

همان خواهر گوگولیمان شده خر
برای درد کنکور گشت پرپر

هوای زندگانی سرد گشته
فصول میوه و گل زرد گشته
تیزرهای رسانه داشت تغییر

همان نوزاد پوشک پوش دیروز
جهیزیه کند حاضر به تفسیر

برای گالری دلتنگ گشتم 
هر آلبوم را قشنگ از برگشتم

چرا بازی کنم آنلاین پر از خرج و مخارج؟
خروس جنگی بود عالی اونم با ضرب آرنج

هوا خوب است و دل شاد و قبا تنگ
بس است فیض مجاز مغزم شده سنگ

سخنی با ورودی‌های جدید 

روبــرو شــده‌ام امــا بقــول ســقراط، هنــوز می‌دانــم کــه هیــچ 
ــگاه‌گردی  ــور دانش ــک ت ــه ی ــان را ب ــس خودت ــم. پ نمی‌دان
ــنا  ــم فردوســی آش ــزرگ حکی ــهر ب ــا ش ــا ب ــد ت ــوت کنی دع
ــا  ــه شــما تحــت نظــر م ــان باشــید ک ــه در جری شــوید. البت
ــما را  ــا ش ــوید م ــر ش ــه حاض ــه‌ای ک ــر نقط ــتید و در ه هس
ــه در  ــید ک ــان باش ــال و رفتارت ــب اعم ــس مراق ــم. پ می‌بینی
ــد  ــان پلمــپ خواه ــان مبارکت صــورت تخطــی، لســان و ده

شــد.
ششــم، ســلف دانشــگاه؛ محلــی کــه بعــد از کلاس‌هــای 10 
ــر  ــای کم‌نظی ــا از غذاه ــد ت ــا می‌رون ــه آنج ــه ب ــح، هم صب
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــت ای ــوند. واقعی ــد ش ــجویی بهره‌من دانش
ــرای قرمه‌ســبزی اســتفاده  ــای دانشــگاه ب ــم از چمن‌ه ندیدی
کننــد یــا بــه کبــاب، چســب لاســتیکی بزننــد امــا در بعضــی 
ــد.  ــت می‌ده ــان دس ــل بهم ــن قبی ــاتی از ای ــع احساس مواق
ــان  ــا در جری ــد. ام ــادت می‌کنی ــر... ع ــت دیگ ــجو اس دانش
ــد.  ــت می‌کنن ــما صحب ــا ش ــلف ب ــای س ــه غذاه ــید ک باش
ــا متوجــه  ــد ت ــرم امتحــان کنی ــل دو ت ــه، حداق ــد ن می‌گویی

شــوید. 
هفتــم، تریاهــای داخــل دانشــگاه اســت. همــان دکــه مدرســه 
ــر اســت و آنجــا می‌نشــینید،  ــداری بزرگ‌ت می‌باشــد کــه مق
ــه  ــد و ب ــف می‌کنی ــل ردی ــا چــای می‌نوشــید و اباطی ــا رفق ب
ــزو  ــگاه ج ــال دانش ــد س ــد. در چن ــر می‌خندی ــش یکدیگ ری

ــود.  ــان خواهــد ب خاطــرات اصلی‌ت
همــه ایــن مــوارد را گفتــم تــا بدانیــد کــه دانشــگاه را بــا خانه 
خالــه یکــی نگیریــد کــه ســرانجام خوشــی نــدارد. چــون نــه 
ــاب  ــم اعص ــود ابوالقاس ــه خ ــد و ن ــه دارن ــئولین حوصل مس
درســت و درمــان دارد. بعــد از یــک دهــه کــه زیــر ســایه‌اش 
ــمانش  ــوب را در چش ــجوی خ ــرت دانش ــرده‌ام، حس ــر ک س
ــاد  ــش زی ــمه ابوالهول ــل مجس ــن، در مقاب ــم. در ضم می‌بین
ــر  ــی غی ــه زبان ــد، اساســا ب ــادگاری نگیری عکــس ســلفی و ی
ــعر  ــظ ش ــت و حاف ــم اس ــد، ابوالقاس ــت نکنی ــی صحب فارس
فارســی و هیــچ بعیــد نیســت مــورد عنایــت قرارتــان بدهــد. 
در نهایــت بدانیــد کــه همه‌تــان خواهیــد رفــت و مــا 
لحظــات  تک‌تــک  از  و  بدانیــد  قــدر  پــس  ماندگاریــم. 

حضورتــان بــا ابوالقاســم لــذت ببریــد.   
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+:رشتت چیه؟
من:«علم اطلاعات و دانش شناسی«

........:+
)شخص روبرو پوکر فیس محض به سلول های مغز خود استراحت می‌دهد!(

من خِوش نمک: »آره تریلی تو کشیدن اسمش به مشکل برمیخوره ولی همون کتابداریه«
.

این شوخی پرنمکم  را برای شونصدوهشت و شصتمین بار بطوریکه فرد  مقابل احساس شرمندگی نکند با قلبی آکنده از ناامیدی همگانی بیان می‌کنم.
تحصیــل در رشــته ای بــا اســم قلنبــه ســلنبه  و ماهیــت کتابــداری، کــه هــر چنــد بــرای خودمــان بســیار ســوگولی اســت امــا بقیــه بــا پیــف و پــاف و نگاهــی اســف بــار از 
کنارمــان می‌گذرنــد، حــس لاعلاجــی دارد کــه دیگــران انتظــار دارنــد بعــد آن ابرومندانــه مجلــس را تــرک کنیــم، امــا منــی کــه  پرروتــر از ایــن حــرف هــا هســتم  و از تــه 

تــه تــه دل رشــته‌ی قشــنگم را دوجــش دالــم ، مجــاب میکنــد کــه تریــپ طلبکارانــه بگیــرم و بــا نــگاه، حملــه شــان را بــا ضــد حملــه ای نفســگیر پاســخ دهــم.
بگذریم،قبــل ازایــن مرحلــه، یعنــی بعــد از مرحلــه ی ذکــر نــام رشــته گــرام، مرحلــه‌ی »کــی میدونــه چــی می‌خونیــم« را داریــم کــه بیشــترین شــواهد بــه ایــن اشــاره دارنــد 
ــه پــا می‌خیــزد  ــا یــک عقبگــرد  بااحتیــاط و پرواگونــه می‌گویــد:» آهــان تــو کار اطلاعــات و ایناییــد« و مایــی کــه خــر کیــف میشــویم و گاهــی کرممــان ب کــه طــرف ب

،کــرم درون را خنثــی و بــا یــک نــه عزیــزم ، خــط فکــری منحــرف را بــه مســیر درســت هدایــت میکنیــم‌.
جانــم برایتــان بگویــد کــه حــدس بعــدی در ایــن حوالیســت کــه مــا را بــه فنــاوری اطلاعــات نســبت می‌دهنــد و بــا مهندســان کامپیوتــر یکــی میداننــد کــه ازایــن گزینــه 
مــواردی موجــود اســت کــه ســوء اســتفاده هایــی هــم شــده و همیــن فرمــان را هــم ادامــه دادنــد؛ و بــرای رهایــی از توضیــح بیشــتر بامضمــون کلاس بالایــش، فرمودنــد 

:»آره داش همونــه« امــا در حقیقــت نبــوده اســت!
ــا تقاضاهــای نــاب مردمــی از قبیــل نصــب فیلترشــکن و آمــوزش فــوری فوتــی هکــر قدرتمنــد، چــه بــر ســر چوپانــان دروغگــو درآورده   بگذریــم کــه همــان مهندســی، ب

اماحقشــان بــود!

ما اینیم آقاجان؛ تکیم 
واقعا تکیم هااا

آخــر کل دنیــا را بگــردی فقــط مــا علــم اطلاعــات و دانــش شناســی هســتیم یعنــی خارجکــی هــا یــا دانــش شناســی دارنــد یــا علــم اطلاعــات یــا کتابــداری ولــی مکمــل 
گونــه بــا ایــن ادبیــات، فقــط مــا هســتیم آن هــم چــون مــا خوبیــم.

آخر میدانید دل شکستن در طریقت ادب نیست ما هم دلسوز ،خواستیم حدالامکان گوشه ای از تجمیع رشته ای را به دوش بکشیم‌
بیشــتر از ایــن مغــز ســر نخــورم و الباقــی بــرای خوبیشــتن بمانــد؛ امــا خواهشــمندم من‌بعــد از وجــود و ماهیتمــان آگاه باشــید تــا تریلــی مــان را بــرای کشــیدن اســم رشــته 

از پارکینــگ بیــرون نیاوریــم . متجکلــم! )یعنــی سپاســگذارم(

»در وصف مراد یک کتابدار !!«

راستش کتاب برای ما خیلی گوگولی است ، یعنی مثل بچه ی نداشته مان دوستش داریم، پس لطفا جرواجر آِبگوشتی تحویلمان ندهید !
مثــل ایــن میمانــد کــه بچــه را بــا  کــت شــلوار پلوخــوری بــه کوچــه می‌فرســتی و بــا مــد ســوراخ ســیب زمینــی مزیــن بــه آلوچــه تحویــل می‌گیــری؛ حــس نابــی اســت 

کــه فقــط یــک کتابــدار درکــش میکنــد.
خواهش بعدی در حوالی خوابگاه کتاب ها می‌گذرد؛

یک کتاب را همانطور بی‌جا و مکان در قفسه نگذارید، خوب است شما را در کوچه پشتی خانه تان رها کنند و بین یک مشت غریبه مجهول الحال بمانید؟!
یــا حــواس مبــارک خــود را جمــع کنیــد و از همانجایــی کــه برداشــتید دقیقــا در همــان مختصــات بگذاریــد یــا  بــه نزدیکتریــن کتابــدار بســپارید؛ مــا آدرســش را بلدیــم بــه 

اهــل خانــه تحویلــش میدهیــم شــما  نگــران نباشــید

عرض آخر اینکه توصیه‌‌ی این نوگل باغ کتاب را پذیرا باشید 
که کتاب بخوانید؛ به جان بچه های رها شده در کوچه،ببخشید کتاب های بی جا و مکان در قفسه،  ضرر نمی کنید  

میدانم مقداری تنبلی و قرصی سهل انگاری و راحت طلبی شما را به کنج فیلم و سریال می کشاند اما کتاب هم بچه‌ی بامرامیست.
فکرش را بکن روزی در محفلی اسم کتابی ذکر شود و تو آن را خوانده باشی کل خاندانش را بشناسی اما بقیه فامیلی اش را هم ندانند

بجان خودم کیفی دارد که با فتح اورست یکی نباشد چیزی کم نمی اورد ،چنان الاغ کیف میشوی که در وصف  نمی گنجد
صلاح دیدی امتحان کن ؛جای ما هم درکیف بعدش سبز 

نامه‌هــا ظاهــری آشــنا و معمولــی دارنــد. بســته بــه نویســنده 
ــر  ــش تغیی ــه و لحن ــن نام ــروع مت ــده آن، ش ــه و گیرن نام
ــرای  ــد ب ــادی می‌خواهی ــت ع ــد در حال ــد. تصــور کنی می‌کن
ریاســت دانشــکده خودتــان نامــه بنویســید. خــب، طبعــا آنچه 
ــید  ــان می‌نویس ــق فابریکت ــرای رفی ــه ب ــا آنچ ــید ب می‌نویس
تفاوت‌هایــی دارد. در نوشــتن نامــه طنــز هــم همیــن اســت. 
ــی را  ــه معمول ــک نام ــد حواســتان باشــد؛ کســی ی ــط بای فق
ــی،  ــای غیرواقع ــد. گیرنده‌ه ــدن، نمی‌خوان ــت طنزخوان ــا نی ب
خواســته‌های عجیــب یــا دلایــل محیرالعقــول بــرای نوشــتن 
ــر  ــک اث ــه شــما ی ــد ک ــع کن ــد مخاطــب را قان ــه می‌توان نام
ــه  ــت ک ــن اس ــب ای ــن قال ــی ای ــد. خوب ــق کرده‌ای ــز خل طن
ــه درددل، شــکایت، شــروع بحــث و توجیهاتــی  جــای هرگون
ــاز می‌گــذارد؛ چــون عمــا در نامــه یــک متکلــم وحــده  را ب
وجــود دارد و کســی نیســت کــه پاســخ حرف‌هــای نویســنده 

را درجــا بدهــد. 
ــه  ــی نام ــن روزگار ک ــد در ای ــر کنی ــان فک ــا خودت ــاید ب ش
می‌نویســد یــا حتــی می‌خوانــد؟ آقــای محســن ســلیمانی در 
کتــاب »اســرار و ابــزار طنزنویســی« دربــاره قالــب نامــه نگاری 

ــد: ــما می‌گوی ــش ش و پرس
ایــن شــیوه، شــیوه‌ای قدیمــی اســت امــا امــکان خوبــی بــه 
ــه  ــد. اگرچ ــده می‌ده ــرح مســائل پراکن ــرای ط ــس ب طنزنوی
ــه  ــه نظــر نمی‌رســد، ب ــردش امــروزه چنــدان منطقــی ب کارب
ــی  ــای الکترونیک ــه نامه‌ه ــر هم ــه دیگ ــروزه ک ــوص ام خص
ــروکار  ــراه س ــای هم ــا تلفن‌ه ــا ب ــتند ی ــم می‌فرس ــرای ه ب
دارنــد. بــا وجــود ایــن هنــوز نامه‌هــای الکترونیکــی و 

ای نامه که می‌روی به سویش!

ــه  ــاد گرفت ــر ی ــالا بش ــا ح ــش ت ــا پی از قرن‌ه
ــه  ــه ب ــتن نام ــا نوش ــش را ب ــای مهم حرف‌ه
ــری  ــن نف ــالا اولی ــاند. احتم ــه برس ــوش بقی گ
کــه ایــن ترفنــد را امتحــان کــرده، فهمیــده که 
ــی را، درســت  ــدن طولان ــه خوان ــا حوصل آدم‌ه
مثــل شــنیدن‌های طولانــی ندارنــد و از طرفــی 
توی رودروایســی هزینــه کاغذ و قلــم و احتمالا 
تمبــر می‌ماننــد و قضیــه ختــم بــه خیــر 
ــی  ــر آب ــه از ه ــم ک ــردازان ه ــود. طنزپ می‌ش
ــن  ــی از بهتری ــد یک ــد، فهمیدن ــره می‌گیرن ک
ــرای جامعــه‌ای کــه ســرانه مطالعــه  قالب‌هــا ب
اش نیــم صفحــه اســت، »نامــه نــگاری« اســت. 

ــا هــر نامــه‌ای شــوخی اســت؟ ام
ایــن ســوال کلیــدی می‌توانــد نقــش مهمــی در 
ــان داشــته باشــد؛ چــون اگــر همیــن  زندگی‌ت
ــوخی  ــان ش ــک می ــرز باری ــد م ــالا نتوانی ح
ــرق  ــد و ف ــدا کنی ــی پی ــدی را در زندگ و ج
نامــه عاشــقانه و نامــه کســر از حقــوق و نامــه 
حراســت دانشــگاه را متوجه نشــوید، حســابتان 
بــا کــرام الکاتبیــن اســت. بــرای اینکــه کمکــی 
کــرده باشــیم، اینجــا دربــاره قالــب طنزنویســی 
نامــه باهــم صحبــت می‌کنیــم. باقــی انواعــش 

ــپاریم! ــه زیســته شــما می‌س ــه تجرب را ب

نامه‌هــای  بــه  همــراه شــباهت‌هایی  تلفــن  پیامک‌هــای 
قدیــم دارد. بنابرایــن احتمــالا می‌شــود بــا تعویــض اســم آن 
ــب اســتفاده  ــان قال ــک از هم ــا پیام ــه‌ الکترونیکــی ی ــه نام ب

کــرد.
ساده بود، نه؟

ــان باشــد. آن هــم اینکــه  ــه مهــم دیگــر هــم یادت ــک نکت ی
نامه‌هــا انــواع مختلــف دارنــد و شــناخت لحــن هرکدامشــان 
مهــم اســت. مثــا لحــن نامــه عاشــقانه بــا ســوز و گداز اســت 
ــه  ــات قلمب ــا کلم ــمی ب ــک و رس ــه اداری، خش ــن نام و لح
ــار و  ــراق ی ــی از ف ــما حکایت ــقانه ش ــه عاش ــلمبه. در نام س
ــو نمیــری )!(  ــالا و مــن بمیــرم ت ــه ب ــی مســکن و مهری گران
ــاه  ــتور کوت ــک دس ــای اداری ی ــی در نامه‌ه ــد ول می‌خوانی
ــرای اینکــه هرکــدام  و دور از حاشــیه مطــرح اســت. حــالا ب
ــد،  ــک کنی ــز نزدی ــه نوشــته طن ــد ب ــا را بتوانی ــن نامه‌ه از ای
ــه اصــل اساســی »عــدم تناســب در ظاهــر  ــد ب ــد برگردی بای
متناســب«. مثــا یــک نامــه عاشــقانه را تصــور کنیــد کــه در 
آن عاشــق تــا می‌توانــد بــه معشــوق تحکــم می‌کنــد: »امیــد 
اســت توجــه خــود را بــه ایــن جانــب مبــذول فرماییــد!« یــا 
»مســتدعی اســت شــما اول تلفــن را قطــع بنماییــد!« بامــزه 

ــد. ــالا ببری ــان را ب نشــد؟ خــب، درک طنزت
راســتی، یــک نمونــه خــوب از نامــه نــگاری اداری را بــا عنوان 
»بــا دو فــازش موافقــت می‌شــود« از محمدرضــا شــهبازی در 

ســایت راه راه طنــز بخوانیــد.

فرزانه زینلی

درد شناسی یک کتابدار

..نجمه کریمی 
.علم اطلاعات و دانش شناسی ..ورودی ۹۹

برای مشاهده نامه »با دو فازش 

موافقت می‌شود«  کد بالا را اسکن 
کنید.

یک فنجان طنزنویسـ
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سانس و ریا، از سرکشی تا مصرف گرایی 

یگانه افکار، مهندسی شیمی 96

قت  ســر
و  می‌رونــد 

بایــد  چنــد حتمــا 
ــاس  ــابداری پ ــد حس واح
بتوانیــد  تــا  کرده‌باشــید 
آن‌هــا را بخوانیــد. پــس 
از  پول‌هــا،  ســرقت  از 
شــده،  خــارج  کشــور 
ــن  ــد و یقی ــادا بروی ــه کان ب
ــن کشــور اجــازه دســتگیری  ــت ای ــه دول داشته‌باشــید ک
ــن  ــد. همچنی ــادی نمی‌ده ــچ ارگان و نه ــه هی ــما را ب ش
تاســیس  اعتبــاری  می‌توانیــد یــک موسســه مالــی و 
ــان را  ــرده و پول‌هایش ــب ک ــردم را جل ــاد م ــد، اعتم کنی
در موسســه خــود نگه‌داریــد، و در یــک فرصــت مناســب 
ــد.  ــرار کنی ــادا ف ــه کان ــالا کشــیده و ب ــا را ب ــه پول‌ه هم
ــه  ــاس از بدن ــتر از اخت ــوع دزدی بیش ــن ن ــک ای ریس
ــزی و  ــک مرک ــت؛ بان ــان راح ــا خیالت ــت ام ــت اس دول
باقــی نهادهــای ذی‌ربــط هرگــز شــما را پیــدا و دســتگیر 
از دزدی‌هــای کلان کــه  نــوع  نمی‌کننــد. در هــر دو 
ــس  ــت؛ پ ــن شماس ــیه ام ــادا حاش ــم، کان ــرح کردی مط

ــود. ــوش نش ــزا فرام وی
ــد مشــخص کنیــد  ــرای دزدی کــردن ابتــدا بای نتیجــه: ب
کــه در کــدام شــاخه قــرار اســت فعالیــت کنیــد. ســپس 
توانایی‌هــای لازم را بــرای انجــام آن کســب کــرده و 
اولیــن  متعــدد، می‌توانیــد  مقــالات  از مطالعــه  پــس 

ــد. ــاز کنی ــود را آغ ــروژه دزدی خ پ
بع:  منا

ــک و  ــزل؛ نصــرت کپ ــه من ــی ورود ب ــای غیرقانون روش‌ه
ــکاران هم

خــاوری،  محمودرضــا  اختــاس؛  مــورد  در  همه‌چیــز 
طبــری اکبــر  و  شیخ‌الاســامی  مرجــان 

دزدی خــرد و کلان؛ بابک زنجانی
دله‌دزدی چیســت و چرا؟؛ اکبر نادخ

چــه جرم‌هایــی همــراه بــا دزدی انجــام می‌شــوند؟؛ 
ــی‌زاده ــیروس قل س

ــه  ــراد ب ــوق اف ــال و حق ــدادن م ــده: ن چکی
ــا غیرعمــد دزدی محســوب  صــورت عمــد ی
می‌شــود‌. دزدی دو بخــش دزدی خــرد و 
دزدی کلان دارد. بــرای انجــام یــک پــروژه 
دزدی خــرد، ابتــدا بایــد زمــان دزدی را 
مشــخص کنیــم، بــه خانــه وارد شــویم، 
ــا  ــپس آن‌ه ــم و س ــی را بیابی ــیای قیمت اش
کلان  دزدی  نماییــم.  خــارج  خانــه  از  را 
ویــزای  بــودن،  سیاســت‌مدار  نیازمنــد 

ــت.  ــی اس ــن حام ــادا و یافت کان
کلیــدواژه: ســرقت، امــوال مســروقه، پســتو، 

اختــاس، سیاســت، کانــادا.
حقــوق  در  ســرقت  یــا  دزدی  مقدمــه: 
امــوال  غیرقانونــی  گرفتــن  بــه  کیفــری 
ــد.  ــا می‌گوین ــت آن‌ه ــدون رضای ــران ب دیگ
همچنیــن نــدادن مــال و حــق و حقــوق 
ــد دزدی  ــا غیرعم ــد ی ــور عم ــه ط ــراد ب اف
ــران را  ــب دیگ ــه قل ــود. آنک ــوب می‌ش محس
ــم مرتکــب دزدی  ــرد ه ــی‌دارد و می‌ب ــر م ب
پیگیــرد  از دزدی  نــوع  ایــن  امــا  شــده؛ 
ــه کســی کــه عمــل دزدی  ــدارد. ب قانونــی ن
ضمنــا  می‌گوینــد.  دزد  می‌دهــد  انجــام 
ــس، از  ــه اک ــای واژه بیگان ــه ج ــوان ب می‌ت

دزد اســتفاده نمــود.
بدنــه: بــه تعــداد همــه آدم‌هــای روی زمیــن 
راه بــرای دزدی وجــود دارد؛ امــا متاســفانه 
ــرای دزدی  ــب ب ــای مناس ــخیص روش‌ه تش
ــردن  ــدا ک ــرای پی ــت. ب ــخت اس ــدری س ق
بهــره‌وری  بــا  دزدی  روش  مناســب‌ترین 

ــرد: ــه توجــه ک ــه ۲ نکت ــد ب ــالا بای ب
ــت  ــرار اس ــه ق ــی ک ــق مال ــی دقی ۱. بررس

ــرود. ــرقت ب ــه س ب
۲. زمان مناســب سرقت.

هــرگاه هــردوی ایــن مــوارد باهــم در یــک 
داشــته  تناســب  و  بگیرنــد  قــرار  راســتا 
ــرقت را  ــات س ــک عملی ــوان ی ــند، می‌ت باش

ــاند. ــرانجام رس ــه س ــت ب ــا موفقی ب
ــف  ــای مختل ــۀ دزده ــاش و تجرب ســال‌ها ت
کرده‌اســت  ثابــت  دنیــا  نقــاط  اقصــی  از 
دزدی  مشــاغل،  باقــی  برخــاف  کــه 
ــورت  ــه در ص ــدارد؛ بلک ــخص ن ــی مش زمان
را  دزدی  می‌تــوان  خانــه،  شــدن  خالــی 
شــروع کــرد. )در مــوارد دزدی از بانــک 
ــام  ــرای انج ــی را ب ــد زمان ــرکت، بای ــا ش ی

در خلوت‌تریــن  مــکان  آن  کــه  برگزیــد  عملیــات 
ــد.( ــود باش ــت خ حال

ورود  بــه  نوبــت  مناســب،  زمــان  انتخــاب  از  پــس 
غیرقانونــی بــه مــکان امــوال مســروقه و شــروع رســمی 
ــود  ــن روش وج ــن‌کار چندی ــرای ای ــد. ب ــروژه می‌رس پ

دارد: 
۱. بــالا رفتن از دیوار

۲. بــاز کردن قفل
۳. پیــدا کــردن یــک همــکار جاســوس در خانــه کــه 

در را برایتــان بــاز کنــد.
کــه روش اول بــرای مبتدی‌هــا، روش دوم 
ــرای  ــوم ب ــا و روش س ــرای نیمه‌حرفه‌ای‌ه ب
ــای  ــود. )روش‌ه ــتفاده می‌ش ــا اس حرفه‌ای‌ه

ــک و  ــرت کپ ــزل؛ نص ــه من ــی ورود ب غیرقانون
ــکاران( هم

ــی  ــیای قیمت ــال اش ــه دنب ــد ب ــزل، بای ــه من ــا ورود ب ب
ــال  ــا، یخچ ــی، ط ــون، گوش ــت. تلویزی گش
کــردن  آب  قابلیــت  کــه  هرچیــزی  و 

ــرد.  ــاب ک ــدن انتخ ــرای دزدی ــوان ب ــد را می‌ت داشته‌باش
یافــت  نقــد  پــول  منــازل  در  این‌روزهــا  متاســفانه 
نمی‌شــود و اگــر هــدف دزدیــدن پــول نقــد باشــد، 
ــورآلات  ــک را انتخــاب کــرد. ط‌لاهــا و دیگــر زی ــد بان بای
ــش  ــز آرای ــوی می ــدوق، کش ــولا در گاو‌صن ــی معم قیمت
یــا در پســتوی کمدهــا قــرار دارنــد. البتــه ممکــن اســت 
ــه در آن  ــد ک ــتفاده کن ــا را اس ــه آن‌ه ــه هم ــم خان خان
صــورت بــرای برداشــتن طلاهــا از ســر و گــردن او، یــک 
ــوند،  ــام ش ــد انج ــه بای ــی ک ــه کارهای ــز ب ــل نی ــره قت فق

می‌شــود. اضافــه 
ــیم  ــرد و دزدی کلان تقس ــش دزدی خ ــه ۲ بخ دزدی ب
ــرای شــما  ــا دزدی خــرد را ب ــون م ــا کن ــه ت می‌شــود ک

شــرح داده‌ایــم.
دزدی کلان بــه دزدی‌هایــی می‌گوینــد کــه از جیــب 
ــم  ــرقت رود. در عل ــه س ــی ب ــر، مال ــون نف ــن میلی چندی
ــه می‌شــود.  ــوع دزدی اختــاس گفت ــن ن ــه ای سیاســت ب
خــوب،  اختلاس‌گــر  یــک  بــه  شــدن  تبدیــل  بــرای 
ــد و  ــت کنی ــت خدم ــه دول ــالی در بدن ــت چندس کافیس
ــد  ــر شــوید. ســپس می‌توانی ــم سیاســت باخب ــر و ب از زی
ــن،  ــن حی ــد و در همی ــود را بگیری ــادای خ ــزای کان وی
ــرای  ــی )ب ــوب و مذهب ــای خ ــبیه آدم‌‌ه ــان را ش ظاهرت
بانــوان چــادر، و بــرای آقایــان ریــش و جــای مهــر روی 
پیشــانی کفایــت می‌کنــد( دربیاوریــد و پــس از خریــدن 
ــو  ــما را ل ــه ش ــرای اینک ــر ب ــت‌مدار دیگ ــن سیاس چندی
ندهنــد و حمایتتــان کننــد، پول‌هــا را برداریــد و برویــد. 
ــه  ــی ب ــای بالای ــه در دزدی کلان، رقم‌ه ــد ک ــت کنی دق

تا دربند از گیم 
ــم  ــرادر بزرگ ــک روز ب ــه ی ــی شــروع شــد ک داســتان از آنجای
ــر داد  ــای کامپیوت ــم، پ ــه چش ــک ب ــوش و عین ــه گ ــون ب هدف

ــدو.«  ــدو ب ــه: »اه ب زد ک
ــتم داد  ــه نداش ــی ک ــب و اعصاب ــره‌ای متعج ــا چه ــم ب ــن ه م

ــی؟« ــه وحش زدم: »چت
او هــم گفت: »تو بــازی نکردی، نمی‌دونی چیه.«

ــی  ــد. حت ــردن می‌گذران ــازی ک ــه ب ــش را ب ــام وقت ــرادرم تم ب
ــود  ــخص ب ــتش مش ــرکات دس ــواب از ح ــات در خ ــی اوق گاه

ــد. ــع می‌زن ــث مرب ــا مثل ــره، ی ــع دای ــه دارد مرب ک
هیچ‌وقــت درک نمی‌کــردم؛ مگــر راه رفتــن یــک کاراکتــر 
ــان  ــه انس ــی ب ــه لذت ــدارد چ ــی ن ــود خارج ــا وج ــه اص ک
ــد؟ ــر می‌ده ــاد س ــترگونه دادوفری ــه اش ــه این‌گون ــد ک می‌ده

ــد  ــتانم چپان ــه‌زور دســته‌ای را در دس ــرادرم ب ــه ب ــا روزی ک ت
ــزن.«  ــت: »ب و گف

با چشــمانی گرد گفتم: »هااا؟«
گفــت: »میگم بزن. دایره، مربع...«

یــا روزی کــه بــه دختر‌خالــه‌ام گفتــم بیــا ناهــار درســت 
ــم  ــاورزی می‌کن ــن دارم کش ــت: »م ــواب گف ــم و او در ج کنی

ــدارم.« ــت ن و وق
ــه  ــی نگ ــه صــورت افق ــط گوشــی‌اش را ب ــه او فق ــی ک در حال
داشــته بــود و دســتش را ایــن‌ور و آن‌ور می‌کــرد. بعدهــا 
ــا محصــولات  ــازی مزرعــه می‌ســازد ت فهمیــدم دارد در یــک ب

ــود. ــدار ش ــد و پول آن را بفروش
ــود،  ــان و آب نمی‌ش ــا ن ــن کاره ــد ای ــه او بگوی ــود ب کســی نب
ــت را  ــرش اتاق ــرا ف ــد چ ــن نگفتن ــه م ــه ب ــور ک ــان ط هم
ــه دســتت  ــا المــاس بخــری؟ مگــر واقعــا المــاس ب فروختــی ت
ــه  ــد چ ــم نمی‌دهن ــوس ه ــد ب ــود بگوی ــی نب ــد؟ کس می‌دهن

ــاس... ــه الم ــد ب برس
ــی  ــدم. تأثیرات ــنا نمی‌ش ــازی آش ــای ب ــا دنی ــت ب کاش هیچ‌وق
کــه آن بازی‌هــا بــر مــن گذاشــت، ۱۲ ســال تحصیــل در 

ــت. ــن نگذاش ــر م ــامی ب ــوری اس ــدارس جمه م
ــن  ــه م ــینش را ب ــوارم، ماش ــدر بزرگ ــه پ ــک روز ک ــا ی مث
ــال  ــین در ح ــن ماش ــوی اولی ــم و جل ــان رفت ــه خیاب ــداد، ب ن
ــتی  ــردم، مش ــاز ک ــده را ب ــمت رانن ــم، در س ــت را گرفت حرک
نثــار صــورت راننــده کــرده و او را بــه خیابــان پرتــاب کــردم. 

ــد. ــوز درد می‌کن ــت هن ــن جنای ــای ای ــه ج البت
ــم،  ــه بودی ــال رفت ــت ب ــه پین ــتانم ب ــا دوس ــه ب ــا روزی ک ی
تفنــگ رنگ‌پــاش را بــا رگبــار اشــتباه گرفتــم و آنچنــان 
ــی  ــاه گرفتگ ــگار م ــه ان ــردم ک ــود ک ــتانم را کب ــورت دوس ص

روی صورتشــان دارنــد.
ــه اســتادیوم رفتــه  ــرای تماشــای فوتبــال ب روزی دیگــر کــه ب
ــته‌ام و  ــا نشس ــازی فیف ــط ب ــردم در وس ــس می‌ک ــم، ح بودی
ــان را  ــع بازیکن ــث و مرب ــره، مثل ــا دای ــا ب ــودم ت ــاش ب در ت
ــازی  ــی خســته می‌شــدم می‌خواســتم ب ــا وقت ــم. ی ــرل کن کنت

ــم. ــف کن را متوق
ــا دنیــای  ــودم و ب ــازی را گرفتــه ب از آن روزی کــه دســته‌ی ب
جذابــش آشــنا شــده بــودم، در کوچــه و خیابــان یــا راننــده را 
ــر  ــار صــورت عاب ــا مشــتی نث ــردم، ی ــاده می‌ک از ماشــینش پی
پیــاده می‌کــردم یــا تکــه‌ای از وســایلم را می‌فروختــم تــا 

المــاس بخــرم.
بازی‌هــای مجــازی و واقعیــت برایــم یکــی شــده بــود. آنچنــان 

کــه بــه خاطــر همیــن بازی‌هــا تصمیــم گرفتــم 
ــوم. ــداز ش تک‌تیران

ــری داخــل  ــازی کامپیوت ــا و ب ــت کج ــا واقعی ام
ــا؟ ــور کج مانیت

ــر  ــوار هلیکوپت ــی‌زدی و س ــز م ــازی رم وســط ب
ــی،  ــز بزن ــه رم ــت هرچ ــا در واقعی ــدی ام می‌ش
ــد؛  ــو نمی‌دهن ــه ت ــم ب ــس ه ــته آدام ــک بس ی
چــه برســد بــه هلیکوپتــر و ماشــین مــدل بــالا.

ــی  ــا مراحل ــم دارد؛ مث ــباهت‌هایی ه ــه ش البت
کــه در آن مانیتــور لعنتــی قفــل اســت، در 
ــت  ــت. مش ــل اس ــن قف ــخ و ب ــا از بی ــن دنی ای
بــه صــورت ملــت بزنــی و ویــا بــه تــو بدهنــد؟ 

ــت؟ ــک اس ــر کش مگ
بــرادرم  کــه  روز  آن  از  دنیــا  کــه  خلاصــه 
اشــترگونه داد زد بــدو برایــم عــوض شــد. انــگار 
حیوانــی درونــم بیــدار شــد کــه بایــد دســته‌ای 
ــد و لذتــی  ــع بزن ــا دایــره مرب ــد ت ــه او می‌دادن ب

ــد. ــه کن ــدنی را تجرب ــف نش وص
اشــتباه  بــازی  بــا  را  واقعیــت  کاش  امــا 
ــن  ــزی ای ــدان مرک ــد ۳ زن ــم و از بن نمی‌گرفت

نمی‌نوشــتم. را  متــن 
کاش دنیــا در همان رمزها خلاصه می‌شــد.

زهرا ابراهیمی‌مقدم

مدیریت مالی ورودی 98

ــچ  ــان هی ــوش شانسیش ــد و از خ ــاکار می‌کنن ــهرداری را ن ــور ش و مام
کجــا دوربیــن مداربســته وجــود نــدارد )جــز در مــواردی کــه خودشــان 
کارشــان بــا دوربین‌هــا راه می‌افتــد(، بــه راحتــی مرتکــب قتــل 
ــل  ــرده و احــدی از آن قت ــانی ک ــر لاپوش ــی راحــت ت می‌شــوند و خیل
ــان  ــت کوچک‌ش ــران روی انگش ــه ته ــه این‌ک ــرد و خلاص ــی نمی‌ب بوی
ــن  ــلطان کوکائی ــر »س ــر س ــت ب ــال رقاب ــخت در ح ــد و س می‌چرخ

ــران« شــدن هســتند. ای
ــد  در ایــن ســریال شــب‌ها کــه مــا می‌خوابیــم ســاطین کــوک بیدارن

و آقــا پلیســه اســتثنائا زود می‌خوابــد تــا صبــح راحــت بیــدار شــود.
صبر کنید!

ــا در  ــای م ــد نقد‌ه ــروز از گزن ــا ام ــور ت ــیما چط ــای صــدا و س تبلیغ‌ه
ــد؟! ــان مانده‌ان ام

ــواع و اقســام مــواد غذایــی و میــان وعــده  ــا ان تبلیــغ یخچــال اســت ی
هــا؟!

کیــک تولــد، مــرغ بریــان، غذاهایــی کــه بــرای چندیــن وعــده‌ی یــک 
ــه  ــراف و دور ریخت ــه اس ــد ک ــا می‌رون ــد و قطع ــم زیادن ــواده ه خان
ــم  ــک قلم‌شــان ه ــداری ی ــه خری ــی ک ــوع اعلای ــای متن شــوند، میوه‌ه
بــرای بعضــی هــم وطنان‌مــان قفــل اســت، میــز صبحانــه‌ای کــه چهــار 

ــر ظرفیــت یخچــال کوفتیشــان خوراکــی در خــودش جــا داده!  براب
ــی  ــم ب ــم ه ــدس خان ــی اق ــه حت ــی ک ــا امکانات ــزرگ ب آشــپزخانه‌ای ب
خیــالِ گذاشتنشــان در جهــاز دختــرش بــرای درآوردن چشــم خانــواده 

شــوهر شــده!
مهمان‌هایــی کــه بــه جــای تشــکر از میزبانشــان در مــورد اصــل بــودن 
ــای  ــه ج ــه ب ــی ک ــند و میزبان ــوال می‌پرس ــه س ــایل خان ــارک وس م
ــا  ــا مــن بیــا ت ــه آن‌هــا می‌گویــد: »یــک قــدم ب بیــرون انداختنشــان ب

بهــت بگــم!«
ــص  ــرش بی‌نق ــان و ف ــه مبلم ــش زده و ب ــر دل ــی زی ــه خوش ــی ک زن
ــن سمســاری  ــگار پشــت ویتری ــه ان ــد ک ــگاه می‌کن ــه‌اش طــوری ن خان
عبــاس آقــا ایســتاده و بــه »ســرای ایرانــی« مــی‌رود تــا همــه زندگی‌اش 

مائــده چنارانی
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چگونه یک دزد خوب باشــیم؟

را نــو نــوار کنــد!
ــد،  ــی را رواج می‌دهن ــل گرای ــی و تجم ــرف زدگ مص
ــه ازدواج جوان‌هــا کــه می‌رســد  دســت آخــر نوبــت ب
ــه  ــر هفت ــا ه ــر قض ــت ب ــه دس ــه، ک ــناس برنام کارش
ــت  ــش س ــو و کفش ــا مانت ــری را ب ــگ روس ــک رن ی
می‌کنــد و محــال اســت او را بــا لبــاس تکــراری دیــده 
باشــید، می‌گویــد تجمــات را کنــار بگذاریــد و ســاده 

بگیریــد، باشــد کــه رســتگار شــوید.
خانــواده‌ای کــه تــوان حمــل کیســه‌های خریدشــان را 
ندارنــد و در جــواب مردمــی کــه بــا تعجــب بــه آنهــا 

ــوِره«! ــر کِلِ ــه خاط ــد: »ب ــد؛ می‌گوین می‌نگرن
ــر  ــاق پ ــا خِرتِ ــوِر ت ــم صــد ســال ســیاه کِلِ می‌خواه

نشــود!
ــرای  ــک ب ــده‌ی کی ــا وع ــدش را ب ــه فرزن ــادری ک م
ــده و  ــان وع ــه و می ــد و صبحان ــدار می‌کن ــه بی مدرس
شــام و ناهــارش کیــک و بیســکوییت اســت و افتخــار 

ــد!  ــم می‌کن ه
عه

کفش‌های شیما تخفیف خورده.
ــت  ــروم ثب ــان! ب ــده ۳۹۹ توم ــوده، ش ــان ب ۴۱۰ توم
ســفارش کنــم تــا تخفیــف استثنائیشــان تمــام نشــده.

خدا نگهدار

سانس و ریایی‌های عزیز سلام!
امیــدوارم در ایــن روز‌هــای پــر از تشــویش ، قلب‌‌هــای پاکتــان مملــو از 

تســکین و آرامــش باشــد.
چنــد روز پیــش جلــوی تلویزیــون نشســته بــودم و داشــتم بــه ایــن فکر 
می‌کــردم کــه در ســانس و ریــای ایــن شــماره کــدام فیلــم یــا ســریال 
را مــورد مرحمــت انتقاد‌هــای بیرحمانــه ام قــرار دهــم؟ اولیــن ســریالی 
کــه بــه ذهنــم رســید »جیــران« بــود، کــه خیلــی زود بــه ایــن نتیجــه 
ــرد  ــک کشــور دســت می‌ب ــع تاریخــی ی ــه در وقای رســیدم ســریالی ک

حتــی ارزش نقــد کــردن هــم نــدارد!
برویم سراغ »یاغی«.

»یاغی« یا »بله قربان گو«؟ مسئله این است.
اگــر یادتــان باشــد مدت‌هــا پیــش درمــورد ســریال همگنــاه و دل هــم 

صحبــت کــرده و از محتــوای بی‌نظیرشــان مســتفیض شــده بودیــم.
یاغی هم تا حد زیادی از همان سناریو پیروی کرده است.

ــا را  ــا پولشــان آدم‌ه ــه ب ــد ک ــی ثروتمن ــواده‌ی خیل ــک خان ــاز هــم ی ب
ــی از  ــنی یک ــا چاش ــار ب ــن ب ــره و ای ــوی پری‌چه ــد بان ــد، چن می‌خرن
ــگ آســمان و یــک  ــه رن مــردان محبــوب ســینما صاحــب چشــمانی ب
ــت  ــژه( جه ــای وی ــوه ه ــم و جل ــد گری ــد )بخوانی ــوان تنومن ــرد ج م
ســرگرمی نوجوانانــی کــه در جســتجوی فــردی مناســب بــرای کــراش 

ــتند. زدن هس
ــاش نیروهــای پلیــس جهــت ســر و ســامان  ــن ت ــا کمتری داســتانی ب
دادن بــه بزرگتریــن باند‌هــای مــواد مخــدر کــه معــرف حضــور همــه‌ی 
ــی  ــزرگ هســتند و فقــط پلیــس از حضورشــان ب شــهروندان تهــران ب

خبــر مانــده!
شــخصیت‌هایی کــه بــرق محله‌هــای مرفــه نشــین تهــران را در 
ــا وارد  ــد ت ــاز قطــع و وصــل می‌کننــد، کافی‌ســت اراده کنن صــورت نی
ــده  ــی را دزدی ــی و رانندگ ــای راهنمای ــوند، تابلو‌ه ــردم ش ــای م خانه‌ه
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وقتی یه شوهر عمه چسب میخره )حس میکنم 
نیم ساعتی به خلاقیتش خندیده بعد کامنت(

نمیگم کامنت چیه ولی نظرات نژادپرستانه رو وقتی اکست که دلتو شکونده چسب میفروشه 
قاطی دیجیکالا نکنین

جدا از اینکه آپشن یه فندک چی میتونه باشه، 
چرا باید توی طوفان فندک رو تست و استفاده 

کرد؟

دکور:((((((((
جهت خنده و شوخی:((((((

اینهمه نوشتی دابژ؟
نخوندم

مریم رجوی کیست؟!

مریم رجوی با نام واقعیِ مریم قجر عضدانلو
maryam ghajar fetne koohe etemad b nafs نام انگلیسی

متولد ۱۳ آذر ۱۳۳۲ دچار کهولت سن و سندروم برعندازی بی‌قرار.
او هــم همســر مســعود رجــوی اســت، البتــه شــما بهتــر می‌دانیــد کــه مســعود تقریبــا یــک فرقــه را بــه ازدواج اجبــاری خــودش درآورده؛ حــالا مریــمِ قصــه مــا هــم 

یکــی از آن‌هاســت! وی رهبــر منافقیــن، ببخشــید مجاهدیــن‌ خلــق ایــران اســت.
شــورای ملــی مقاومــت ایــران مریــم رجــوی را بــه عنــوان رئیــس جمهــور منتخــب مقاومــت ایــران بــه رســمیت شــناخته اســت. البتــه خالــی از لطــف نیســت کــه 

اعضــای ایــن شــورا رکــورد دروغ در ثانیــه را در دنیــا ثبــت کرده‌انــد!
ــد )مــا کــه هــی می‌گفتیــم ایــن موتوری‌هــا  ــه رهبــری مریــم رجــوی ایمــان دارن بلــه همان‌طــور کــه می‌گفتــم ایــن شــورا تاکیــد داشــته‌اند کــه مــردم ایــران ب
ــران، یعنــی تقریبــا هرشــب حــدود ســاعت‌های  ــدازی جمهــوری اســامی ای را از پارک‌هــا جمــع کننــد، چنیــن روزهایــی را می‌دیدیــم( و قــرار اســت بعــد از بران
۲۲ بــه وقــت ایــران، وی رئیــس جمهــور شــود. اصــولا مریــم از بچگــی هــم توهــم قــوی‌ای داشــت و هــم اعتمــاد بــه نفــس بالایــی. مثــا جلــوی صــف دستشــویی 
اگــر ده پانــزده نفــر ایســتاده بودنــد، ســریع  می‌آمــد و می‌گفــت: »وای شــما همتــون دوســت داریــن مــن رئیــس جمهورتــون بشــم؟ چشــم چشــم! فقــط روســری 

چــه رنگــی براتــون بپوشــم؟«
البته دوستان او برخورد دیگری با او می‌کردند که قابل پخش نیست! 

ــم رجــوی  ــروی ببینــی مری ــکار باشــی کــه ب ــد بی ــا بای ــد )چــون واقع ــن نابغــه را درآورده‌ان ــدون زندگــی ای ــد فیهــا خال طبــق نظــر مورخــان بیــکاری کــه رفته‌ان
کــه بــوده(، متوجــه شــده‌اند اساســا نــام خانوادگــی ایشــان عضدانلــو اســت و آن کلمــه قجــر صفــت خــاص مریــم خانــم اســت و آن هــم دلیلــش ایــن اســت کــه 
مریــم عضدانلــو آنچنــان در بیــن آشــنایان و دوســتان بــه روشــنفکری شــهره بــوده کــه آنهــا مریــمْ قجــر صدایــش می‌کردنــد و بدیهــی اســت کــه دوران قاجــار اوج 

شــکوفایی فکــری و سیاســی ایــران بــوده اســت.
مریم فارغ‌التحصیل رشته مهندسی متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف است، البته بلانسبت هر دانشجوی ایرانی مخصوصا دانشجویان شریفِ فردوسی!

او در یک خانواده مذهبی )اما معلوم نیست چه مذهبی( متولد شده است‌.
بــرادرش محمــود از اعضــای قدیمــی مجاهدیــن اســت )ژن خــوب!( کــه در زمــان شــاه یــک زندانــی سیاســی بــود. خواهــر بزرگتــر وی نرگــس )اســامی گل‌هــای 
ــدود  ــده‌ اســت)یکی از مع ــاواک کشــته ش ــوران س ــه دســت مأم ــوی ب ــان پهل ــود، در زم ــته ب ــن پیوس ــه مجاهدی ــال ۱۳۵۰ ب ــد کشــیدند(که س ــه گن ــان را ب جه

ــرده(. ــش ک ــه درک واصل ــرده و ب ــل ک ــتباهی درســت عم ــاواک اش ــه س ــوژه‌هایی ک س
منابع خبری وابسته به مجاهدین مدعی هستند که خواهر دیگر 

وی معصومه)ماشاالله زیاد هم بودند(، دانشجوی مهندسی صنایع در سال ۱۳۶۱ به‌دست دولت ایران دستگیر شد )نوش جانش(.

ازدواج
ــل ســال ۱۳۶۴ از او جــدا  ــود، اوای ــن ازدواج نمــوده ب ــالای ســازمان مجاهدی ــا مهــدی ابریشــم‌چی از مســئولان رده ب ــو کــه در ســال ۱۳۵۸ ب ــم قجــر عضدانل مری
شــد )آخــر کــی ایــن فتنــه را تحمــل می‌کنــد؟( و مدتــی بعــد بــا مســعود رجــوی ازدواج کــرد. ایــن ســومین ازدواج مســعود بــود )چــون ســه نشــود بــازی اســتارت 
نشــود(. در ایــن ســال رجــوی »انقــاب ایدئولوژیــک« در ســازمان مجاهدیــن خلــق را اعــام کــرد و مریــم فتنــه را بــه عنــوان رهبــر مشــترک ســازمان انتخــاب نمــود. 
امــا مجاهدیــن از مســعود و مریــم خواســتند )الکــی مثــا( بــا یکدیگــر ازدواج کننــد تــا ایــن انقــاب بــزرگ ایدئولوژیــک را تقویــت کننــد. ایــن ازدواج مســتلزم ایــن 
بــود کــه مهــدی ابریشــم‌چی کــه از رهبــران ســازمان مجاهدیــن خلــق و دســت راســت رجــوی بــود، همســرش مریــم قجــر عضدانلــو را طــاق دهــد. بدیــن شــکل 
مریــم فتنــه از ابریشــم‌چی طــاق گرفــت و همزمــان بــا رجــوی کــه چنــد روز قبــل از همســر پیشــینش فیــروزه بنــی صــدر )دختــر حســن بنی‌صــدر( جــدا شــده 
بــود، ازدواج کــرد. واقعــا مســعود رجــوی چــه چیــزی از ازدواج می‌خواســته کــه بعــد از دو روز حــس کــرده بایــد بــا یکــی دیگــر ازدواج کنــد؟ ایــن ازدواج کــه بــه 

عنــوان یــک ازدواج »غیــر اســامی« و »عجیــب و غریــب« بــه آن نــگاه می‌شــد، واکنش‌هــای شــدیدی را بــه دنبــال داشــت. زیــرا بعــداً معلــوم شــد کــه 
ــه رهبــر  ــا مســعود رجــوی ازدواج کنــد و تبدیــل ب ــد ب ــا بتوان ــه ســرعت طــاق گرفتــه ت ــوده ب مریــم فتنــه از همســرش کــه یــک مقــام عالی‌رتبــه در ســازمان ب

ــر اســت( ــم، امــا ازدواج کاری دیگــر نوب مشــترک ســازمان شــود. ) ناهــار کاری و مســافرت کاری شــنیده بودی
ــود یــا یــک چیــزی مابیــن ایــن  ــود و مریــم ابریشــم‌چی ب ــود یــا شــاید هــم هنــوز نشــده ب خلاصــه اینکــه مریــم قجــر )فتنــه( کــه حــالا مریــم رجــوی شــده ب

ــان را  ــرانِ عزیزم ــرنگونی ای ــده‌ی س ــار وع ــن ب ــالی چندی ــروز س ــه ام ــا ب ــد و ت ــران ش ــان ای ــته مخالف ــخ سردس ــا، از آن تاری حالت‌ه
ــا و کــره زمیــن را  ــودی دنی ــد کــه حتــی آن‌هایــی کــه هــر چندســال خبــر ناب ــق هم‌اکنــون اشــاره کردن ــع موث می‌دهــد. مناب
می‌دادنــد هــم بعــد از چندبــار ضایــع شــدن دیگــر ادامــه ندادنــد تــا کمــی آبــرو برایشــان بمانــد؛ امــا ایــن مریــم قجــر انــگار 

ــی کســی نفهمــد ــد مثــل دوران قاجــار اســت کــه هرچــه دروغ بگوی ــوز فکــر می‌کن هن
مریم رجوی از همسر سابق)شایدم سابق نه!( ابریشمچی یک دختر دارد که نامش اشرف است.

مهلا آزرمیدخت
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی۹۸

نمکی پدیا
علیرضا مردانی

پاسخگو 162 بفرمایید )2(
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]کســی کــه بابایــش از مســئولین 
]  ): اســت.  جامعــه‌  زحمت‌کــش 

اگر پزشک بشود:
وقت‌هایی که نمیخواهد شیفت باشد: 

ــد  ــما بای ــب ش ــنبه ش ــر پنجش ــای دکت -آق
ــید… ــیفت وایس ش

ــم؛  ــی دعوت ــه مهمون +متاســفانه شــب جمع
میگــم فــردا بیــان بــه جــاش، بیمارســتان رو 

بخــرن بــرام…

وقت‌هایی که شیفت است:
-آقای دکتر! چند روزه قلبم تیر میکشه

ــا  +بریــد طبقــه پاییــن یــه وقــت بگیریــد ت
همــکارم دنــدون نیش‌هــای بالایــی تــون رو 

بکنــن…
-ولی دکتر من قلبم در…

+بکش، خوب میشی ایشالا.
…

ــه؟!  ــر کی ــای دکت ــن آق ــم ببخشــید ای -خان
ــن بیمارســتان؟! ــده ای ــازه اوم ت

ایشــون  میگیــد؟!  رو  دولــت‌زاده  +دکتــر 
از نوابــغ مملکــت هســتن!… بــا اینکــه 
ــی  ــوده ول ــده ب ــزار ش ــت ه ــون بیس رتبه‌ش
ــه دو رقمــی وارد دانشــگاه  ــا رتب تونســتن ب

ــن… بش
/:-

اگر دبیر بشود:
بــرای حمایــت از اقشــار ضعیــف تــر جامعــه، 
ــن  ــه ســمت ای ــراوان ب ــه ف ــی رغــم علاق عل
شــغل نمیــرود تــا راه بــرای بقیــه بــاز بمانــد.

#رأفت_اسلامی

اگر نویسنده بشود:
ــاب  ــه کت ایشــان همــان نویسنده‌ای‌ســت ک
اشــعار فاخــرش قبــل از چــاپ! انقــدر ازش 
اســتقبال شــده کــه بــه چــاپ هفتم رســیده 
و آخــر ســال از کتــاب »گریه‌هــای امپراطــور 
ــاب  ــن کت ــوان پرفروش‌تری ــه عن کوســکو« ب
ــی  ــن قدردان ــود و همچنی ــاد میش ــال ی س
میشــود از ناشــر عزیــز کــه علــی رغــم 

ــذ در  ــود کاغ ــی و کمب ــه گران ــر علی ــودان بدگه ــات عن تبلیغ
ــراوان و در  ــوب ف ــذ خ ــم کاغ ــوز ه ــرد هن ــت ک ــران، ثاب ای

دســترس اســت.
اگر مهندس عمران بشود:

درســت اســت کــه اگــر تهــران بمانــد، می‌توانــد پروژه‌هایــش 
ــرای  ــا ب ــد ام ــق بده ــتری تطبی ــای بیش ــتاندارد ه ــا اس را ب
ــد  ــی میکنن ــختی دارندزندگ ــه در س ــی ک ــت از مردم حمای
ــع،  ــا همــه موان ــگ اســت، ب ــوز زخمــی جن و خاک‌شــان هن
ــمش را  ــور و اس ــوب کش ــه جن ــد ب ــال میده ــروژه‌ را انتق پ
میگــذارد: متروپــل! فقــط و فقــط بــرای آبادانــی و پیشــرفت 

ــدرش( ــرِ پ ــران.) ارواحِ خواه ای

]کسی که کلا فازش با بقیه فرق دارد.[
اگر پزشک بشود: 

ــد  ــش او، معتق ــد پی ــم ببری ــار قطــع عضــوی را ه شــما بیم
اســت کــه بــه خاطــر فشــار عصبــی و دلبســتگی به دنیاســت. 
ایــن داروهــای شــیمیایی هــم بــدرد نمیخــورد. درمــان تمــام 
دردهــا ایــن اســت کــه بــروی در یــک روســتای دور افتــاده 
بــا گاو و گوســفندها ســر کنــی تــا خــوب بشــوی. اصــولا هــم 
شــیفت شــب را قبــول میکنــد تــا کــه آدمیــزاد کمتــر دور و 

بــرش باشــد.

اگر دبیر بشود: 
ــولا  ــت دارد و اص ــش اهمی ــوزش برای ــش از آم ــرورش بی پ
نمــره بچه‌هــا برایــش مهــم نیســت و بیســت علیــه ســام را  
راحــت بــه همــه تقدیــم میکنــد. دائمــا هــم بهشــان گــوش‌زد 
ــد  ــا! بری ــدن نیســت رفق ــد: همــه چــی کــه درس خون میکن

علاقه‌ها‌تــون… دنبــال 
ــیند و  ــر بنش ــه در دفت ــای اینک ــه ج ــم ب ــح ه ــگ تفری زن
ــد،  ــال کن ــت دلار را دنب ــش قیم ــه کاه ــوط ب ــای مرب خبره
میــرود بیــن بچه‌هــا و از صحبتــای بچه‌هــا، کلــی پنــد 
ــرون  ــدر قشــنگ اســت بی ــی چق ــای زندگ فلســفی و نکته‌ه
مــی‌آورد) در حالــی کــه روح خــود بچه‌هــا از آن خبــر نــدارد(.

اگر نویسنده بشود:
ــه  ــر جمل ــدن ه ــد از خوان ــی، بع ــه ورق میزن ــش را ک کتاب
ــی:  ــب میگوی ــر ل ــره میشــوی و زی ــوار خی ــه دی ــع ب ــک رب ی

ــی… ــه میده ــاره ادام ــد دوب ــمااااام! و بع خش

اگر مهندس عمران بشود: 
ــی از  ــت ول ــه آپارتمان‌هاس ــد قارچ‌گون ــف رش ــا مخال اساس

سرخط خبرها
بــه گــزارش خبرگــزاری سانســوریا و بــه نقــل از منابــع 
غیرموثــق، بــه غیــر از وطــن عزیزمــان، اوضــاع جهــان و بــه 
خصــوص کشــورهای اروپایــی بســیار وخیــم اســت. ســرخط 
ــود. نکنــد منتظــر مطلــب خاصــی بودیــد؟  خبرهــا همیــن ب
ــه شــرح مبســوط اخبــار می‌پردازیــم کــه طبــق  در ادامــه، ب
ــورهای  ــای کش ــت و بدبختی‌ه ــت فلاک ــا محوری ــول، ب معم

ــود.  ــی خواهــد ب غرب
برخورد وحشیانۀ پلیس فرانسه با معترضین

ــه  ــراض ب ــس در اعت ــرک پاری ــۀ دونک ــوی‌ها در منطق فرانس
ــی  ــورم و گران ــش ت ــی، افزای ــای زندگ ــودن هزینه‌ه ــالا ب ب
ــد.  ــری زدن ــرات و اعتصــاب سراس ــه تظاه ســوخت دســت ب
پلیــس ابتــدا هشــدار داد کــه بــه ایــن چیزهــا دســت نزننــد، 
ــت را  ــش امنی ــای زحمتک ــرف نیروه ــوی‌ها ح ــی فرانس ول
ــن  ــد. ای ــت زدن ــم دس ــتر ه ــاً بیش ــد و اتفاق ــدی نگرفتن ج
امــر موجــب درگیــری شــدید بیــن پلیــس و مــردم شــد و بــه 
دلیــل اینکــه ترویــج خشــونت بدآمــوزی دارد و مــا ابــداً قصــد 
ــۀ  ــم، از شــرح ادام ــردم دادن« نداری ــاد م ــوزی و »کار ی بدآم

ــم. ــودداری می‌کنی ــر خ خب
اعتراض به گرانی سوخت در برلین

در خصــوص ایــن خبــر، گزارش‌هــای ضــد و نقیــض فراوانــی 
ــان  ــر از ایرانی ــزار نف ــا ه ــد ده‌ه ــده‌ای معتقدن ــود دارد. ع وج

ســاکن اروپــا بــرای اعتــراض بــه...

- جان؟ این گزارش کنسله؟ چشم.
ــت  ــر از مل ــزار نف ــه ده‌ه ــن اســت ک ــدی ای ــزارش بع ــه. گ بل
ــهر  ــوخت در ش ــی س ــه گران ــراض ب ــان در اعت ــوم آلم مظل

ــوپ،  ــا »ت ــی آن‌ه ــعار اصل ــد و ش ــی کردن ــن راهپیمای برلی
تانــک، فشفشــه / ســوخت بایــد تأمیــن شــه« بــود. البتــه بــه 
نقــل از منبــع آگاه مــا، تعــداد معترضــان بــه زور بــه هفتصــد 
نفــر رســید و آن‌هــا هــم کســانی بودنــد کــه برنامــۀ خاصــی 
ــا  ــه خیابان‌ه ــکاری ب ــر بی ــتند و از س ــه نداش ــرای آخرهفت ب

ــد. آمــده بودن
روایــت جالــب دیگــری هــم وجــود دارد کــه می‌گویــد اصــاً 
ــن شــهر،  ــدارد. ای ــا وجــود ن ــن در دنی ــام برلی ــه ن شــهری ب
ــوده و  ــۀ کشــورهای جهان‌خــوار ب ســاختۀ تخیــات بیمارگون
قضیــه از بیــخ و بــن کنســل اســت. چــه بگوییــم والا، هرطــور 

صــاح اســت.
ــت‌های  ــر سیاس ــر س ــه ب ــان و فرانس ــدید آلم ــاف ش اخت

ــرژی ان
آلمــان بــا سیاســت‌های موردحمایــت فرانســه و اغلــب 
ــرژی  ــوخت و ان ــوص س ــه درخص ــو اتحادی ــورهای عض کش
ــا اســتفاده از نفــوذش موفــق شــده چنــد  مخالــف اســت و ب
ــل  ــد. امانوئ ــا خــود همــراه کن ــز ب ــا را نی کشــور شــمال اروپ
ماکــرون، رئیس‌جمهــور فرانســه، در پیامــی خطــاب بــه 
ــه.« صدراعظــم  ــوس نشــو دیگ ــت: »ل ــان گف صدراعظــم آلم
ــی« و  ــم خودت ــوس ه ــز پاســخ داد: »نمی‌خــوام. ل ــان نی آلم

ــرد. ــاک ک ــرون را ب ــپس ماک س
ســایر کشــورهای اروپایــی در حــال پادرمیانــی و حــل و 
فصــل ماجــرا هســتند و بــر ایــن باورنــد کــه خوبیــت نــدارد 
ــیم و  ــر باش ــد منتظ ــد. بای ــر کن ــایه قه ــا همس ــایه ب همس
ببینیــم آیــا آلمــان و فرانســه بــه توافقــی خواهنــد رســید یــا 
ــا روز قیامــت. ــن موضع‌گیری‌شــان، قهــر قهــر ت طبــق آخری

نخست‌وزیر انگلیس استعفا کرد
ــی  ــراس، نخســت‌وزیر انگلیــس، در حال ــز ت لی
کــه کمتــر از دو مــاه پیــش ایــن ســمت را بــه 
ــود، اســتعفانامۀ رســمی خــود  دســت آورده ب
را بــا تک‌جملــۀ »مــن دیگــه این‌جــوری 
نمی‌تونــم« بــه پادشــاه انگلیــس تقدیــم و 
بــه آرامــی صحنــه را تــرک کــرد. برنامه‌هــای 
اقتصــادی وی عــدۀ زیــادی را خشــمگین کرده 
ــر  ــد ب ــی نیــز مزی ــات درون‌حزب ــود و اختلاف ب
ــز  ــته نی ــد روز گذش ــد. چن ــده بودن ــت ش عل
ــۀ  ــه جمل ــت ب ــا عنای ــر کشــور انگلیــس ب وزی
ــن  ــزن« آخری ــر ب ــه رو محکم‌ت ــن ضرب »آخری
ــراس زده و از  ــای ت ــت نوپ ــه دول ــه را ب ضرب

ــرد. ــری ک ــود کناره‌گی ــمت خ س
بــه طــور کلــی، مدت‌هاســت انگلیــس درگیــر 
نمی‌دانیــم  و  اســت  مختلــف  بحران‌هــای 
ــد  ــات برس ــه ثب ــت ب ــرار اس ــی ق ــه زمان چ
ــوم  ــردم مظل ــه م ــاه مجــدداً ب ــش و رف و آرام
ــم  ــا می‌کنی ــان دع ــردد. برایش ــس برگ انگلی
بــه  کار  نشــود کــه  امیدواریــم طــوری  و 
ــد،  ــتانه برس ــای بشردوس ــع‌آوری کمک‌ه جم
وگرنــه حســابی بــه خــرج می‌افتیــم و در 
ــدر بشردوســت  ــا چق ــه م ــان هســتید ک جری

ــتیم. هس

ــم را درآوردم و  ــک مشــکی فیک ــای نای ــا خســتگی کفش‌ه ب
هــر کــدام را بــه گوشــه‌ای پرتــاب کــردم و بــا آخریــن رمــق 
مانــده در تــن کوفتــه‌ام، خــودم را روی کاناپــه وســط پذیرایــی 
رهــا کــردم. صــدای دینــگ نوتیفیکیشــنی کــه در خانــه بلنــد 
ــال  ــکان اتص ــاید ام ــه‌ای ش ــرای لحظ ــی‌داد ب ــان م ــد نش ش
بــه شــبکه‌های اجتماعــی را داشــته باشــیم. موبایلــم را 
برمــی‌دارم و انگشــتم بــه طــور اتوماتیــک قبــل از انجــام هــر 
کاری، یــک آیکــون از کالکشــن عظیــم فیلتــر شــکن‌هایم را 
ــی  ــایر وی پ ــه س ــب، ب ــی ان منتخ ــد و وی پ ــس می‌کن لم
ــدن  ــاب ش ــرور از انتخ ــا غ ــد و ب ــی می‌کن ــا دهن‌کج ان‌ه
ــه  ــروع ب ــی ان، ش ــاطین وی پ ــان و س ــه‌ی خوب ــان هم می
ــره شــدن  ــه خی ــج دقیق ــد از پن ــد. بع کانکــت شــدن می‌کن
بــه عبــارت »connecting«، ناامیدانــه و بــا فرســتادن درود بــر 
ــه  ــگ، مســیرم را ب ــاز فیلترین ــان صاحــب امتی ــه ج روح عم
ســمت یــازده فیلتــر شــکن دیگــر کــج می‌کنــم. ســر انجــام 
ــای  ــه زدن جوانه‌ه ــا و ریش ــی از آن‌ه ــدن یک ــت ش ــا کانک ب
امیــد در دل، بــا ســرعت بــه ســراغ دایرکت‌هــا میــروم 
ــا  ــد ت ــز چن ــه ج ــم. ب ــت کن ــد را ثب ــفارش‌های جدی ــا س ت
دایرکــت مختصــر کــه دربــاره قیمــت و ســایز اجنــاس ســوال 

خانه‌هــای ویلایــی دوبلکــس و بــی در و پیکــر هــم خوشــش 
ــی را  ــان کلبه‌های ــردم هم ــرای م ــت دارد ب ــد. دوس نمی‌آی
بســازد کــه در آن رونــق اگــر نیســت، نــان و آب و گاز و بــرق 

هــم نیســت، ان شــا الله کــه صفــا هســت.

ــاف  ــگ ع ــه ان ــد ک ــا کار میکن ــه صرف ــی ک ]کس
ــد[ ــه او نزنن ــودن ب ب

اگر پزشک بشود: 
میشــود همــان دکتــری کــه نمیگــذارد حرفــت تمــام بشــود 
ــه‌  ــی، ب ــم بکن ــراض ه ــد. اعت ــخه‌ات را میپیچ ــریع نس و س
ــا او! پــس  ــو؟!… خــب قطع ــا ت ــرم ی ــد: مــن دکت ــو می‌گوی ت

ــد. ــذار کارش را بکن ــزن، بگ حــرف ن

اگر دبیر بشود: 
درس دادنــش کــه تمــوم بشــود ســئوال میکند: کســی هســت 
ــدم؟!  ــاره توضیــح ب ــراش دوب ــا ب کــه متوجــه نشــده باشــه ت
ــدادم خواســت  ــا…! +وقتــی داشــتم درس می ــم، م ــه خان -بل

کجــا بــود کــه حــالا بخــوام دوبــاره توضیــح بــدم بــرات؟!
توجــه: البتــه چنیــن دبیرانــی وجــود خارجــی ندارنــد و همــه 

چیــز زاییــده‌ی مغــز مریــض نویســنده اســت.

اگر نویسنده بشود:
ــد و هــر  ــزرگان چــاپ میکن ــه ســخن ب ــابِ مجموع ــک کت ی
ــه!  ــد: عهه ــد می‌گوی کجــا آن جمــات قصــار را بشــنود، بلن

ــوده. :( کتــاب مــن منبــع ســخنران ب

اگر مهندس عمران بشود: 
همیــن کــه کارمنــد یــک اداره‌ای باشــد، برایــش کافی‌ســت. 
ــا  ــش رو ب ــه مرخصی‌های ــاه هم ــان اول م ــم هم ــولا ه اص
ــه  ــر رفت ــک روز کمت ــه ی ــد بلک ــرف میکن ــینی مص خانه‌نش

باشــد ســرکار.

سارا فلاح
ورودی ۹۹ رشته حقوق فردوسی مشهد

شغل‌ها و آدم‌ها

ــم  ــه ه ــگار بقی ــود. ان ــری نب ــت دیگ ــد، دایرک ــیده بودن پرس
پشــت چــراغ قرمــز فیلترینــگ گیــر کــرده بودنــد. گیــرم کــه 
ــا یکــی از هــزاران روش ســامورایی کــه  از ســد فیلترینــگ ب
بلــد بودنــد رد می‌شــدند، مگــر کســی بعــد از آنلایــن شــدن 
بــا نتــی بــه ســرعت حلــزون و بــا ایــن مشــقت، دل و دمــاغ 
خریــد آنلایــن را دارد؟! یکــی از هشــت دایرکتــی کــه آمــده 
ــاز کــردم: »عزیــزم میشــه لطفــا رنــگ قرمــز مــدل  بــود را ب
پســت آخرتــون رو از نزدیک‌تــر عکــس بدیــد کــه رنگــش رو 

ــم؟« ــر ببین دقیق‌ت
امــان از مشــتری‌های ســخت پســند! آمــدم برایــش بنویســم 
کــه دلــت خــوش اســت‌ها جــان دل؛ ســرعت نــت فرانکفــورت 
ــردم.  ــال می‌ک ــس ارس ــت عک ــا برای ــه حتم ــدارم وگرن را ن
ــا از لبــاس عکــس  شــیطان را لعنــت کــردم و بلنــد شــدم ت
بگیــرم و ارســال کنــم. عکــس را بــرای ارســال انتخــاب کــردم 

و…
ــرای  ــود و ب ــته ب ــازگاری برداش ــر ناس ــاره س ــکن دوب فیلترش
ــی  ــا بی‌حوصلگ ــرد! ب ــوس می‌ک ــودش را ل ــت شــدن خ کانک
گوشــی را روی میــز انداختــم. شــاید بایــد بــه حــرف مــژگان 
ــع  ــه قط ــی ک ــای پول ــی ان‌ه ــن وی پ ــم و از ای ــوش بده گ

نمی‌شــوند بگیــرم. خنــده دار اســت. مثــل 
مقــدار  تنفــس  بــرای  کــه  می‌مانــد  ایــن 
ــاه  ــر م ــهر، ه ــوای ش ــیژن از ه ــی اکس ناقابل
مقــدار مشــخصی بــه حســاب شــهرداری واریــز 
کنــی و بعــد از مدتــی چــون از مشــترکین 
خوش‌حسابشــان هســتی، بــرای بســته‌های 
اکســیژن یــک ساله‌شــان برایــت تخفیــف 
بدهنــد و تــو هــم خوشــحال شــوی کــه 
ــت و  ــی را دویس ــزار تومان ــیصد ه ــیژن س اکس
ــد! ــت حســاب کردن ــان برای ــزار توم هشــتاد ه

افــکارم را کنــار می‌زنــم و بــه ســمت آشــپزخانه 
مــی‌روم تــا بــرای ســومین شــب متوالــی، تخــم 
مرغ‌هــای نــه چنــدان ارزان را بــرای شــام 

بشــکنم و بــا پیــاز نــوش جــان کنیــم.
ســپاس‌گزار از درختــان ناحیــه کــه بــرای 
پولــی  مــا  از  نیازمــان  O2مــورد  تولیــد  

نمی‌کننــد! درخواســت 

کاغذ اخبار؛ مروری بر مهم‌ترین رویدادهای اخیر جهان
یگانه تقی‌زاده، ارشد ارتباطات 1401

وی پی ان لوس!
زهرا میرشفیعی
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ایــن مــاه ســیصد و شــصت ماهــه شــدم. البتــه ســی ســال و 
انــدی چــون قریــب بــه هشــت نـُـه مــاه در دســت تولیــد بــودم. 
مــن بــی پــدرم! یعنــی پــدرم مــرا نخواســته یــا شــاید ترســیده. 
شــاید هــم دوســتمان نداشــته. هــر چــه بــوده الان نــه هســت 

ــم کجاســت. ــه می‌دان ن
ــدم و  ــدا ش ــم ج ــه از او ه ــتم ک ــادر داش ــط م ــن از اول فق م
تنهــا بــا جمعــی از دوســتانم زندگــی می‌کنــم. مدتــی هســت 
ــم  ــورم، آن ه ــکاف می‌خ ــم دارم از درون ش ــاس می‌کن احس
شــکافی عمیق‌تــر از دراز گــودال ماریانــا! شــاید از کار زیــادی 
خســته و شــکافته شــدم امــا بــاز هــم بــا وجــود ایــن خســتگی 
ــه خــز  ــوز، دوان دوان ب ــودکان نوآم ــن ک ــه ای ــرای کمــک ب ب

ــم. ــه می‌ده ــوردن ادام خ
در طــول ایــن ســال‌ها کــه کار کــردم، بــا شــگفتی‌ها‌یی 
ــه روز  ــم روز ب ــم ه ــدم دهان ــتر می‌دی ــه روز بیش ــه روز ب ک
ــا!  ــه روی موزاییک‌ه ــر فکــم رســیده ب ــر می‌شــد. الان زی بازت
ــورد  ــت برخ ــز و درش ــا ری ــال‌های اول ب ــر آن س ــادش بخی ی
داشــتم؛ از ریز‌هــای هشــت، نـُـه ســاله تــا درشــت‌های 
ــه  ــم از درشــت‌های هشــت، ن ــی ه ــاله. گاه بیســت، ســی س
ــم  ــای محک ــاله. از لگده ــی س ــت، س ــای بیس ــا ریز‌ه ــاله ت س
ــا ضــرب و جــرح، همــه را  ــه ت ــر گرفت ــا تکب و نشســتن‌های ب

ــده‌ام. دی
آن فلفل‌هــای ریــز و درشــتی کــه دیــدم همــه از آن دفترهــای 
ــه  ــای شــام‌هایی ک ــر از لکه‌ه ــی داشــتند، پُ ــاه صورت ــد کوت ق
ــا جایــی کــه در ســرکن  ــد. مدادهایشــان را ت کوفــت می‌کردن
جــا می‌شــد می‌تراشــیدند و وقتــی هــم جــا نمی‌شــد، نوبــت 
پــدران از خــود بدترشــان بــود کــه بــا چاقوهــای تیــزِ ضامــن 
ــن آن را  ــر کرب ــای آخ ــا ذره‌ه ــد ت ــا را می‌کندن ــک آنه دار کَلَ
روی کاغذهــای خــط‌دار دفترصورتی‌هــای چرکیــن خالــی 

کننــد گویــا کــه از خساســت، زاده نصــف جهــان بودنــد!
ماشــین حسابشــان هــم چرتکــه‌ای بــود کــه پدربــزرگ 
ــا،  ــی خرم ــته‌‌ی تف‌مال ــی هس ــا گاه ــوب ی ــا چ ــان ب پیرش
درســت می‌کــرد کــه عطــر بســیار خاصــی داشــت. راســتش 

ــی‌داد. ــورده م ــیر خ ــان س ــوی ده ب
بــرای اینکــه در مدرســه قــوّت داشــته باشــند، مادرشــان هرچه 
ــد و  ــان می‌تپِان ــک ن ــود را لای نصــف ی ــده ب ــه از شــب مان ک
توشــه راهشــان می‌کــرد. غالبــا گوشــت کوبیــده‌ی شــب‌مانده 
بــود کــه بیــن خودمــان بمانــد، فقــط نامــش گوشــت داشــت؛ 
بقیــه‌اش ســیب زمینــی بــود. بچــه‌ پولدار‌هایشــان از ســوپری 
ــرض  ــه ع ــه چ ــوپری ک ــد. س ــی می‌خریدن ــرکوچه خوراک س
کنــم بقالــی بــود! فروشــنده‌اش هــم پیــرِ کلاه بــه ســری بــود 
بــه نــام مشــتی حســن کــه کلاهــی گشــادتر از کلاه خــودش 
ــر انگشــتش موجــی از  ــاد و از ه ــی نه ــر ســر مشــتری‌ها م ب
ــا همــان  ــود و هــم بقــال! ب هنــر می‌خروشــید؛ هــم کفــاش ب
ــوی  ــی ت ــه می‌کــرد، باقال دســت‌هایی کــه کفــش کهنــه وصل
ــی  ــا باقال ــه‌ پولدار‌ه ــه بچ ــت، ب ــت و می‌فروخ ــذ می‌ریخ کاغ

ــوریا  ــه سانس ــش مصاحب ــه بخ ــام. ب ــا س ب
مصاحبــه‌ای  امــروز  اومدیــد.  خــوش 
ــا یکــی از بی‌ارتباط‌تریــن وزرای  ــی ب جنجال
کشــور خواهیــم داشــت. همــراه مــا باشــید 
ــردن و  ــل کلاغ ک ــک کلاغ، چه ــا ی و لطف
شــایعه ســاختن از محتــوای ایــن مصاحبــه 

ــه. ــوش نش فرام

ــت  ــه وق ــپاس از اینک ــان. س ــام قرب س
گران‌بهاتــون رو در اختیــار مــا قــرار 
انجــام  از  ســاعاتی  بــرای  و  دادیــد 
ــیدید. ــت کش ــون دس ــف خودت وظای

مــا مصاحبــه  وظایــف  از  یکــی  نفرماییــد؛ 
ــم.  ــه نکردی ــه ک ــت از کارهایی ــردن و صحب ک
پــس احتیاجــی بــه تشــکر نیســت. مــن طبــق 
ــم. ــت می‌کن ــم خدم ــه مردم ــول دارم ب معم

ممنــون از شــما. میشــه لطــف بفرماییــد 
و بــه عنــوان اولیــن ســوال، بــرای مــا از 
دســتاورهای ایــن چنــد وقتتــون بگیــد؟

ــردم  ــم م ــوی چش ــگ، ت ــا. فیلترین ــه حتم بل
فیلترینــگ،  داخلــی،  پلتفرم‌هــای  کــردن 
ــد اینترنــت و فیلترینــگ از  کاهــش پهنــای بان

مهم‌تریــن دســتاوردهای بنــده بــودن.

ــگ  ــا فیلترین ــوام ام ــذر می‌خ ــی ع خیل
ــه  ــوع محدودیتــه؛ چطــور می‌تون یــک ن

دســتاورد بــه حســاب بیــاد؟!

ــزو  ــه ج ــما ک ــم؟ از ش ــه خان ــه حرفی ــن چ ای
قشــر تحصیل‌کــرده جامعــه هســتید ایــن 
ــن  ــوده در ای ــه کار بیه ــا ک ــده. م ــرف بعی ح
نمی‌دیــم.  انجــام  کشــور  ایــن  و  منصــب 
ــم؛   ــون میگ ــدن از ناآگاهیت ــرون اوم ــت بی جه
ــث  ــم، باع ــال کردی ــا اعم ــه م ــی ک فیلترهای
رونــق گرفتــن کســب و کارهــای چنــد جــوان 

شــده. فیلترشــکن‌فروش 

می‌تونید مثال بزنید؟ 

ــاب  ــر جن ــای ن.ز پس ــم. آق ــه می‌تون ــه ک بل

ب.ز بزرگــوار و آقــای س‌.م بــرادرزاده محتــرم آقــای م.م. ایــن 
ــق گرفتــن کارشــون توســط  ــن بعــد از رون ــز کارآفری دو عزی
اجــرای فیلترینــگ، تونســتن بنزشــون رو تبدیــل بــه پورشــه 

کنــن. ایــن خــودش کــم چیزیــه؟

عجــب... امــا مگــر اســتفاده و فــروش فیلترشــکن‌ها 
غیــر مجــاز نیســت؟

ــاز  ــر مج ــر غی ــم علاوه‌ب ــعی داری ــا س ــی م ــت. ول ــه هس بل
ــه. ــایی بش ــم شناس ــرم ه ــه ج ــم ک ــب کنی ــودن، تصوی ب

ــه از  ــی ک ــا و مردم ــن دو آق ــه ای ــوری ک ــب اینط خ
محصولاتشــون اســتفاده می‌کنــن دارن کار غیــر 
مجــاز و غیــر قانونــی انجــام مــی‌دن. یعنــی همشــون 

ــن؟ ــتگیر بش ــد دس ــتن و بای ــرم هس مج

ــن بودنشــون شــامل  ــه خاطــر کارآفری ــا ب ــه اون دو آق ممکن
ــان  ــل از کارآفرین ــت کام ــا حمای ــه هرحــال م ــو بشــن. ب عف
ــرم  ــن ج ــرای ای ــازات ب ــا مج ــم. ام ــوژی داری ــه تکنول عرص
ــرای  ــون ب ــد، قان ــه می‌دونی ــا وجــود داره و همونطــور ک قطع

همــه یکســانه.

ــا  ــا بعضی‌ه ــد ام ــون برابرن ــر قان ــه در براب ــه؛ هم بل
ــون  ــه خودت ــور ک ــان همونط ــب قرب ــد... خ برابرترن
هــم می‌دونیــد، بــه واســطه فیلترینــگ شــما، عمــا 
کســب و کارهــای کوچــک و بــزرگ خیلــی از مــردم 
ــئله  ــن مس ــرای ای ــخی ب ــه پاس ــده. چ ــل ش تعطی

ــد؟ داری

شــده کــه شــده. مــردم بایــد قبــل از راه انداختــن کســب و 
ــن خارجی‌هــای  ــوی پلتفرم‌هــای بی‌کیفیــت ای ــن ت کار آنلای
ــن  ــر روزی ای ــه اگ ــردن ک ــر می‌ک ــن فک ــه ای ــتکبر، ب مس

ــن.  ــه کن ــدن چ ــر ش ــا فیلت برنامه‌ه
ــم  ــن همــه مشــغله کــه نمی‌تونی ــا ای ــا ب ــی م ببخشــیدااا؛ ول
بــه فکــر بی‌فکــری و بی‌بصیرتــی و آینده‌ننگــری مــردم 

هــم باشــیم.

خب در این شرایط مردم باید چه کنن؟

ــوچ  ــم ک ــدش ه ــه بشــن؛ بع ــا تنبی ــن ت ــم ضــرر کن اول یک
کنــن بــه پلتفرم‌هــای باکیفیــت ایرانــی کــه هــرروز بــه خاطــر 
ــاش  ــه متقاضی‌ه ــون، ب ــرورها و کیفیتش ــودن س ــر ب محش
اضافــه میشــه و ســپر امنیتــی گــوگل هــم از حســادت اونــا رو 

ــد افــزار و جاســوس جلــوه میــده. ب

مائده چنارانی

وزیر ارتباطات؟!

بــا کیفیــت؟ ولــی جنــاب مشــکلاتی از ســوی 
ــه  ــده ک ــزارش ش ــان‌ها گ ــن پیام‌رس ــران ای کارب
ــدارن. نشــون میــده این‌هــا چنــدان هــم کیفیــت ن

ــه  ــره! دیگ ــه خب ــگار چ ــه ان ــکل ک ــن مش ــن می‌گی همچی
ــتگ و  ــال هش ــت در ارس ــدن و محدودی ــن نیوم نوتیفیکیش
حــذف نشــدن حســاب کاربــری و هنــگ کــردن کــه مشــکل 
نیســت. اینــا رو همــه برنامه‌هــا دارن. هرکیــم بگــه مــا 

ــه. ــا دروغ گفت ــم قطع نداری

بــه پشــتوانه همیــن  اونوقــت شــما  درســته. 
دســتاوردها اخیــرا در نمایشــگاه تکنولــوژی جهانــی 

ــد؟ ــرکت کردی ش

بلــه. اتفاقــا جــای شــما خالــی؛ هتلمــون اونجــا خیلــی خــوب 
بــود و تفریحــات هــم عالــی بــودن. منتهــا یکــم غذاهاشــون 
بــه مــن نســاخت کــه اون هــم ان‌شــاءالله تــاش می‌کنــن در 
ــون از  ــم برات ــدن. نگ ــا ب ــش رو ارتق ــده کیفیت ــال‌های آین س

اســتخر بــرج خلیــف...

ببخشــید لطفــا از خــود نمایشــگاه برامــون صحبــت 
کنیــد. نــه از ایــن حواشــی.

البتــه اینــا حاشــیه کــه نیســتن ولــی چشــم، اینجــا رئیــس 
ــم و از تکنولوژی‌هــای باقــی کشــورها  ــا رفتی شــمایید. والا م
دیــدن کردیــم و الگــو بــرداری کردیــم کــه اون‌هــا رو ایرانیــزه 
و اینجــا پیاده‌ســازی کنیــم. اتفاقــا خیلــی هــم موفــق بودیــم. 
منتهــا نمی‌دونــم چــرا هرکــس تیــم مــا رو می‌دیــد بهمــون 
ــد. فکــر کنــم همگــی از اون شــربت‌های خنــده‌آور  می‌خندی

ــودن.  ــاد خورده‌ب زی

آهــان. ممنــون از پاســخگوییتون جنــاب. واقعــا لطف 
کردیــد. براتــون آرزوی موفقیــت و ســربلندی داریم. 

خواهــش می‌کنــم. بلــه امیــدوارم بتونیــم بیــش از پیــش بــه 
ــراه  ــا رو هم ــر اون‌ه ــای خی ــم و دع ــت کنی ــون خدم مردمم

خودمــون داشــته باشــیم.

خــب  می‌کنــن.  دعاتــون  مــردم  حتمــا  بلــه 
ر. نگهــدا خدا

خداحافظ.

داغ بــا طعــم پــای خســته مــی‌داد و دو پــول ســیاه می‌گرفــت. 
ــه قیمــت و تــورم آن زمــان چنــد اســکناس  دو پــول ســیاه ب
ده دلاری تــا نخــورده می‌شــد. زمســتان‌ها بــازار باقالــی 
ــد. بخــاری‌ کلاس خــوب  ــش حســابی جــوش می‌آم پخته‌های
کار نمی‌کــرد و بچه‌هــای یــخ زده‌ی کلاس بــا ولــع بــوی 
ــیله  ــد. وس ــرما می‌خوردن ــوز س ــور س ــردم را از ج ــای م داغ پ
ــا  ــه ب ــود ک ــراب ب ــیِ خ ــاری نفت ــک بخ ــی کلاس ی گرمایش
ــوی نفــت و گازوئیــلِ در هــم  گازوییــل کار می‌کــرد. چنــان ب
ــی  ــگاه جنوب ــتقیما از پالایش ــا مس ــه گوی ــی‌داد ک ــه م آمیخت
تامیــن می‌شــد. تختــه‌ی کلاس هــم یــک قــاب گچــی ســیاه 
ــای آن روی در  ــرت خورده‌گچ‌ه ــرت و خِ ــه صــدای خِ ــود ک ب
بــا آن صــدای داد و نالــه‌ی لولایــش را ســفید می‌کــرد. تختــه 
ــه  ــولا نال ــد، ل ــم کن ــولای در را ک ــه روی ل ــرد ک ــه می‌ک نال
ــد.  ــت کن ــه ثاب ــه تخت ــش را ب ــر بودن ــه بدبخت‌ت ــرد ک می‌ک

ظاهــرا هــر دو ســاخت ایــران بودنــد!
از  کــه  می‌پوشــیدند  مامــان‌دوزی  شــلوار‌های  روزهــا  آن 
پیژامــه‌ی آقــا ماشــاالله هــم گشــاد‌تر بــود. فاق‌هــای بلندشــان 
تــا ســر زانــو می‌رســید و از هواکــشِ هــزاردور بهتــر کار می‌کرد! 
کفش‌هایشــان را بارهــا وصلــه می‌کردنــد کــه دلیلــش کفــش 
نداشــتن نبــود. دلیلــش داشــتن کفاشــی بســیار ماهــر بــود که 
ــه‌اش  ــای پخت ــی و باقالی‌ه ــوی باقال ــه‌اش ب ــای دوخت کفش‌ه
بــوی پــا مــی‌داد. پیراهــن و کاپشن‌هایشــان هــم مــال خواهــر 
و بــرادران بزرگترشــان بــود کــه ســالهای پیــش کــودک بودنــد. 
ــودک  ــم می‌پوشــیدند. ک ــزرگ را ه ــدر و مادرب ــه پ ــا ارثی گاه
ده ســاله چارقــد بــی بــیِ پیــرش را جــای مقنعــه، یــا پیراهــن 
ــوی  ــید. م ــرم می‌پوش ــاس ف ــای لب ــرش را ج ــزرگ پیرت پدرب
ســر پســران را متــر می‌کردنــد کــه بلنــد نباشــد و تــار ســبیل 
دختــران را می‌شــمردند کــه کــم نباشــد. مــوی بیــش از قــد 
ــود و  ــرم ب ــیبیل ج ــار س ــک ت ــدن ی ــر ش ــن و کس ــک ناخ ی

ــر می‌شــد. ــه اشــد مجــازات کلاغ پ مجــرم ب
فــارغ از نــوع آب و هــوا، هــر ازگاهــی هــم روی ســرمان بــرف 
می‌باریــد! البتــه بــرفِ بــرف کــه نــه، خــورده گچ‌هــای ســقف 
ــم پوســته  ــم ک ــد، ک ــم کشــیده بودن ــاران خــورده و ن ــود! ب ب
ــم  ــات ه ــی اوق ــد. بعض ــا می‌باریدن ــر م ــدند و روی س می‌ش
ــرمان  ــرق س ــه ف ــی ب ــه گچ ــد و تک ــرگ می‌ش ــا تگ ــرف ه ب
ــل  ــرای تکمی ــز ب ــک چی ــات ی ــه امکان ــن هم ــورد. ای می‌خ
ــی  ــود. چوب ــم ب ــوب معل ــم چ ــه آن ه ــت ک ــم داش ــدن ک ش
ــت!  ــل اس ــورد خُ ــه نخ ــر ک ــه ه ــس ک ــفت و مَلَ ــک، س خش
چوبــی کــه کــف دســت و پــای بچه‌هــا شــبیه آن شــده بــود 

ــد. ــی چــوب خــورده بودن ــه دو لپُ ــس ک ب
ــدردان  ــد ق ــوزان جدی ــش آم ــر دان ــال‌های اخی ــن س در ای
نیســتند. قــدر دفترهــای ســفید بــا جلــد فانتــزی و عکس‌هــای 
کارتونــی خارجــی را نمی‌داننــد. دفترهایــی بــا کاغذهایــی کــه 

ســفیدتر از نامــه اعمــال بنــده اســت. 
ــند  ــز نمی‌تراش ــه هرگ ــی ک ــرم و مداد‌های ــای ن ــدر کربن‌ه ق

ــون آن  ــم چ ــان ه ــد. پدرانش ــم نمی‌دانن را ه
دســت  نمی‌خواهنــد،  تراشــیدن  مدادهــا، 
از چاقــو کشــی برداشــته‌اند. حتــی قــدر 
ــان را  ــاب پیشرفته‌ش ــین‌ حس ــای ماش کلیده
ــن همــه امــکان تقلــب نمی‌داننــد.  ــا ای هــم ب
قــدر بخاری‌هــای گــرم و کولر‌هــای ســرد 
قدرشــناسِ  حتــی  نمی‌داننــد.  هــم  را 
ــم  ــد ه ــا نمی‌دهن ــوی پ ــه ب ــی ک خوراکی‌های
ــم  ــی ه ــر بوی ــروزه دیگ ــع ام ــتند! در واق نیس
نیســت. آن روزهــا هــر میــزی بــوی پــا و باقالی 
ــدام را  ــه ک ــت ک ــی نداش ــالا فرق ــداد؛ ح می
می‌خوردنــد و کــدام را می‌پوشــیدند. مهــم 
بــو بــود! قــدر بــوی پــا را هــم ندانســتند. البتــه 

ــه... همــه ن
ــات اوج می‌گیــرد، ســطح  هرچــه ســطح امکان
آمــوزان  دانــش  می‌کنــد.  ســقوط  ســواد 
ســوادی  نیمچــه  یــک  گوشــت‌کوبیده‌خور 
ــر  ــه‌ی دو براب ــر لبن ــن پنی ــالا ای ــتند. ح داش
ــد،  ــه همــان را هــم ندارن ــا ک ــن‌ خوره پروتئی

ــه... ــه ن ــه هم البت
ســر و ریخت‌هــا بی‌ســامان شــده! مــوی 
ــد  ــا بلن ــوی دختره ــی، م ــدِ آلمان ــرها بلن پس
بلونــدی. شــلوار‌های تنــگ و کوتــاه جــای 
ــاق  ــه. ف ــاالله را گرفت ــا ماش ــاد آق ــلوار‌ گش ش
ســرزانویی بــه فــاق جاهــای غیــر قابــل پخــش 
رســیده. اتــو لبــاس هنــوز تــا نخــورده و کفــش 
خــاک نگرفتــه کــه تعویــض مــی شــوند! البتــه 

ــه... ــاز هــم همــه ن ب
ــو،  کلاس‌هــای نوســاز و تخته‌هــای ســفید و ن
درهایــی کــه دیگــر نالــه نمی‌کننــد، گچ‌هایــی 
کــه قلــم رنگــی شــدند و مایــی کــه بــه زودی 
ــن  ــه م ــم ک ــویم! راســتی گفت ــی می‌ش صندل
ــاله  ــی س ــتِ س ــک نیمک ــم؟! ی ــک نیمکت ی
ــم  ــا را ه ــا م ــن روزه ــکافیده! ای و از درون ش
ــت  ــل بازیاف ــد، تحوی ــرحه می‌کنن ــرحه ش ش
ــه جایمــان صندلی‌هــای جدیــد  می‌دهنــد و ب

می‌آورنــد.
ــی  ــای بازیافت ــا صندلی‌ه ــاره ب ــدوارم دوب امی
ــرات  ــم تغیی ــر ه ــال دیگ ــی س ــردم و س برگ
ــول  ــدم، ق ــر آم ــم. اگ ــوزان را ببین ــش آم دان
ــن  ــرات ای ــان از خاط ــاره برایت ــم دوب می‌ده

ــم.  ــا بگوی روزه
منتظــرم باشــید؛ فقــط ســیصد و شــصت مــاه 

ــد...  ــول می‌کش ــر ط دیگ

 سی سال مردودی
زهرا دلدار
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هم فال و هم تماشا، ورژن سانسوریا

ای صاحب فال!
الان خودت رو درگیر کارهای مسخره کردی که چی بشه؟! فکر کردی اینجوری 

یادت میره که کلی کار مهم داری؟!
برخیز…برخیز که شورِ…یعنی وقت عمل آمد! این هفته بهترین موقعیته برای این 

که یه تکونی به خودت بدی و طبق فرموده امام )ره( مشتی بر دهان غولِ تنبلی 
بکوبی.

از موانع نترس و مثل بچه‌ی آدم یه فکری برای حل کردنشون بردار. )ترسیدن هم 
شد کار؟(

ای صاحب فال!
ببیــن گلِ مــن! خانــواده چنــدان قابــل انتخــاب نیســت کــه تــو هِــی بخــوای بــا 
فکــر کــردن بهــش کــه چــرا اینطــور شــد و اونطــور نشــد، وقــت خــودت رو بگیری. 
ــشِ روت  ــادی پی ــای زی ــوز بدبختی‌ه ــا چــون هن ــار بی ــاش کن ــدون و باه ــدر ب ق
می‌بینــم )آخ! بایــد می‌گفتــم پــول و ســفر میبینــم برات…ولــش کــن.( راســتی، 
ــس  ــی پ ــر می‌کن ــه داری بهــش فک ــن همــه وقت ــدر دســت دســت نکــن... ای انق
انجامــش بــده دیگــه. حــالا انقــدر لفتــش بــده تــا آلزایمــر بگیــری، کلا یــادت بــره 

ــی. ــتی بکن ــکار می‌خواس چ

ای صاحب فال!
می‌بینم که این سری گوش حرف کن شدی …آفرِین!

مــن گفتــم کــه، بــه حــرف ایــن و اون گــوش نــده. ببیــن دلــت چــی میگــه، بعــد 
ــعادت  ــه راه س ــم ک ــن چــی میگ ــن م ــا ببی ــده، بی ــوش ن ــم گ ــرف اون ه ــه ح ب

اینجاســت، نشــریه‌ی سانسوریاســت.
الان هــم ســر همــون قضیــه‌ای کــه بــراش نیــت کــردی، بایــد بهــت بگم کــه بهتره 
ــه‌ت  ــی می‌خــوای از بالاخون ــه ک ــس دیگ ــی ماجــرا رو بســنجی. پ ــب منطق جوان

اســتفاده کنــی؟! خســته نشــدی انقــدر چــوب اون دل ســاده‌ت رو خــوردی؟!

ای صاحب فال!
»معصوم فقط چهارده‌تاست« این رو روی دستت تتو کن!

فهمیــدی؟ دیگــه نبینــم عیــن مــوش کــورِ خرمایــی رنــگِ صحرایــی دنبــال یــه نفــر 
راه بیوفتــی... آفرِیــن!

اگــه حــس کــردی فضــات داره غمگیــن میشــه، یــه برنامــه بریــز و بــا دوســتات بــرو 
یللــی تلــل... حــرم مطهــر رضــوی. نبینــم بشــینی غصــه بخوریــااا، چــاق میشــی.

ای صاحب فال!
مخــور غــمِ گذشــته، گذشــته‌ها گذشــته، هرگــز بــه غصــه خــوردن، گذشــته برنگشــته. 
اهــم …خلاصــه کــه الانــت رو دریــاب کــه مثــل گذشــته‌ت حســرتش بــه دلــت نمونــه 

کــه بــاز هــی بخــوای نالــه کنــی.
ــا  ســر کیســه رو هــم شــل کــن، بــرو یــه چیــزی واســه خــودت هدیــه بخــر، یکــم ب
خــودت مهربــون بــاش. بقیــه کار و زندگــی دارن، نمی‌تونــن همــه‌ش واســه تــو وقــت 

بــذارن کــه.

ای صاحب فال!
ــری، ســری  ــرق داره. همینطــوری پیــش ب ــر کــردن ف ــا صب دســت دســت کــردن ب
ــراره  ــا موقعیــت خــوب ق بعــد بهــت دکتــری افتخــاری فرصت‌ســوزی میــدن. چندت
ــس  ــدم از ب ــته ش ــده. خس ــون ن ــادرت از دستش ــون م ــه ج ــه ک ــاق بیوفت ــرات اتف ب

ــی. ــراغ جمال‌گرای ــری س ــه ب ــه! وقتش ــی بس ــال گرای ــال گرفتی.کم ــدی ف اوم

ای صاحب فال!
شــاید دوران ســلطنتت رو بــه افــول باشــه امــا کــم نیــار؛ پــررو، قرنیــه مشــکی بــه 
مســیرت ادامــه بــده. محبوبــی، معشــوقی، چیــزی هــم کــه نــداری؛ لااقــل یــه کتــاب 

خــوب بخــون بلکــه پاییــز علیــه الســام رو حــروم نکــرده باشــی.
همینقدر بسه برات!

ــش  ــتر کش ــم بیش ــده، نمی‌تون ــش اوم ــن ک ــدازه فروردی ــه ان ــر ب ــش مه همینطوری
بــدم.

ای صاحب فال!
ــه  ــد، ی ــه مذاقــت خــوش نیوم ــدی کــه ب ــا هــر چیــزی دی ــی شــنیدی، ی هــر حرف

ــی بجــو خــوب میشــی. ــس نعنای آدام
ــی  ــه مهمون ــری ی ــم ب ــنهاد می‌کن ــت پیش ــه، به ــر رفت ــه‌ت س ــی حوصل ــه خیل اگ
فامیلــی تــا بیشــتر حوصلــه‌ت ســر بــره. )آخــه مــن اگــه می‌دونســتم بایــد چطــوری 

ــال بنویســم.( ــو ف ــه نمی‌نشســتم اینجــا واســه ت ســرگرم شــد ک

ای صاحب فال!
عزیــز مــن! کلام تــو عصــای معجزه‌گــر توســت، پــس تــوی دل دیگــران معجــزه کــن 

بــه جــای اینکــه هــی بکوبیــش تــو ســر و کلــه ملـّـت.
کارایــی کــه نصفــه ول کــردی رو هــم تمــوم کــن بلکــه یکــم مغــزت نظــم و آرامــش 
بگیــره. محــض رضــای خــدا و خــودت از دقیقــه نــودی بــودن هــم بپرهیــز کــه انّ 

الله لایحــب الدقیقــة النودیــون.

ای صاحب فال!
ــاز  ــه ب ــاری ک ــد بیســت و چه ــک در کارن ــه و خورشــید و فل ــاد و م ــر و ب اب
تــو انقــدر غصــه بخــوری و اســترس داشــته باشــی؟! بابــا یکــم رهــا بــاش… 
ــره  ــادش می ــا کلا ی ــا بعضــی وقت ــا رو نخــور! همیــن دنی انقــدر غصــه‌ی دنی
کــه تــو هــم هســتی، اونوقــت تــو هــی جزجگــر بــزن بــراش، بیینــم کجــا رو 

ــن کارات. ــا ای ــری ب می‌گی
ــه  ــراره ی ــه حســی بهــم میگــه ق ــاش، ی راســتی…مواظب وســیله‌هات هــم ب

چیــزی رو گــم کنــی تــا بیشــتر غصــه بخــوری.

ای صاحب فال!
وقتشــه از فــاز تحقیقاتــی بــه بخــش عملیاتــی نقشــه‌ت رســیدگی کنــی. قــراره 
یــه تصمیــم مهــم بگیــری کــه بهتــره بــری بــا دوســتات دربــاره‌ش مشــورت 

کنــی تــا قشــنگ بــه خــاک ســیاه بشــینی.
ــد  ــم بای ــی ه ــیدی و الان داری می‌کش ــا کش ــه قب ــختی‌هایی ک ــورد س درم
ــم  ــتر ه ــات بیش ــه بدبختی‌ه ــره؛ بلک ــادت نمی ــی ی ــزرگ میش ــم ب ــت بگ به
میشــه. بــا ایــن تفاســیر انتخــاب بــا خودتــه کــه خــودت رو شــنگول و منگــول 

بگیــری یــا حبــه‌ی… یعنــی افســرده.

ای صاحب فال!
فشــار عاطفــی قــراره تــوی ایــن مــاه زیــاد باشــه پــس مواظــب بــاش منفجــر 

ــن.( ــا گفت ــگان ویژه‌ســت؛ از م ــا ی ــه ســر و کارت ب نشــی. )وگرن
ــه  ــورم« بلک ــدرد نخ ــدر ب ــه »وای چق ــن ک ــرار نک ــودت تک ــا خ ــم ب ــدر ه انق
برعکــس؛ ســعی کــن بــه کارهــای مفیــدی کــه تــوی طــول روز انجــام میــدی 
ــاز  ــو ب ــه دســت ت ــی هســت کــه گــره‌ش فقــط ب ــی. کارهای بیشــتر توجــه کن
ــرات  ــه ب ــنی ک ــه لوکیش ــار ب ــر، بی ــزا بگی ــه پیت ــن الان ی ــا همی ــه. مث میش

می‌فرســتم تــا ببینــی چقــدر می‌تونــی گره‌گشــا باشــی.
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سارا فلاح
ورودی ۹۹ رشته حقوق فردوسی مشهد.



امه
ماهن

طنز
ی- 

رهنگ
ف

دوم
ـال 

س
دهم

شانز
ره 

شما

14
01

ذر 
آ

16


